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پروردکارا بنام و و درزیشمار و 
خدایا زاه تو را مییو یم جر بکو تلا توراً نمی جویم. 

جهانی است بر | شمه وجهانبان آ واره و سر دنه خر دها یستی 
گررفته ومی‌دمی لکد مال کر دیده . دیوآزرخ نموده وبردلها جیرهشدة 

و دهبان راا ددی پیش گر فنه‌اند ّ ۱ 
آفرید ادا برآفریدکانت بخفای. وآناندا ازاین کمراهید 
گرفتادی دها فرمای مرا دداين کار داهنمایی فیروژمند گردان و 

۳ يا کدلان را دراین راه بهمرآهیم برسان ! 

۱ پوودهگادا سخشای بر ۸ دل ازمهر تو آناشته ودست 
وز بان‌رادرراه‌خورسندی تو بک‌اروادافته, برو بیذشای وشسانی ازو 


ددیغ مفرهای ۱ 


کسروی 


اه یمان 


یرصم یج سیب 


۱ این شر‌ها از قصیده است که ۲ ها یگوهری 
بتاز گی سروته اند . ماجون همه فصیده 
را چاپ نمیکنم این شرها را آزان در 


انجا می ]ودیم ۰ 


۱ 
تحص 


! کون که سال دوم ان است 
جا. دارد ار خرد زشف خندد 
نش ش‌ لیم ودلکش و شیر شنت 
در [سمان عام و هنر همحجون 
آیثه وار عیب بدان گوید 
چتم دشمنان وطن دایم 
بد خواه او کسی بحهان تبود 
تا سر فراز کشت مهین یمان 
هر گس که خواند پیدان را 
گر طالبی چراغ هدایت را 
در دواج ود نشر بود بان 
هر کس ؛جهل! گر قدمی بر داشت 

کی گوهری بدح سخن داند 
۱ ود قافیه پابندیم 


3 امه ۳ [ نام «هین یه ان 


روز اشاط عرد سخندان است 
ا کنون اه سال دوم یمان است 
نم بجسم خسته دلان جانست 
ماه" دو هفته رشن د تابانست 
با کش ه ازفلان وته بهمان است 
هر سطر ان معاشه بیکانست 
جز [نکه خام و هرزه ونادانست 
سر ها #ين ذ غم بگریبانست 
آسوده از وساوس شیطانست 
در راه دین مجله پیمااست 
چشیان بد سکالان کر یانست 
کون و دوه مت ییاشم 
اما ترا همیشه_ نا خوانست 
تاخو ن محیط بر رگد وشر یتست 


با موجدش که دهبر ايران است 


و هری 


هك 
هن 4 ميگويم 5 


من این یامد ابس اسر شرق‌مردهم کسانی 5» بز بانهای 
دیگر آشنا هستند این گفته های مرا ترجمه کرده 
بدیگران نیز بر سانند . : ۰ 
نو ن بازر ها مقصد خود را باز نموده ایم و ارنك در این آغاز 
سال ناز دیگر بر ده از روی مصد پررمیدادیم : ۱ ۱ ۱ 
۱ آرویا راد دستگادی‌را گم کرده و در تابان کمرافن آواره سر 
و دان است . با این همه شرقیان درهمه جا نش برخاسته میکو شند 
َ؟ه خود را بارو با برسانند ودد این زان 0 "رین جیز های خر ور 
لد مال مساژند . ۱ 
این حال بس زشت است . شرق دراین رفتار خود سختز بانکاد 
مبباشد واکر ازاین راو بر نفردد نام بلند خو درا مش جو اهد سلیش . 
شر فبان فرب صنایم ارو با را دوز ده اد و این خود نادانی 
است که مر دمی ترش کال باخته و در دراه آن ناد ان خود را 
بر اندازند . ۱ ِ 
۱ جهان نها باصنایع تیش رقه . آنحه حهان را ای[ چرزهای 


دیگرپست که اروپا ازآن بی بهرد می باشد 


شداره یکم تس ع ت سال درم 


ا گر جهان باصنایع آسایش مییافت بایستی خود ادوپائیان بیابند 
و آنهمه بد بیجْتی ودره روذها در ارو با روی ندهد. 

این کار کودکان است که چون هنری از یکی دیدند با ببرون 
13 را آراسته افتند دل بدو می باژ بد و همه کار های او دا ستوده 
می نداد ند . 

دررفا ! ازصنایع :| آسایش جهانیان فاصله بسیار است . کسائی جرا 
۳1 | دراد ۴ ۱ 

ما ببهوده داد نمیز ایم که خرد ها و ۰ اگر جردهاستی 
گر فته جرامردمان این ندانند که بیشرفت حهان وخودسندی‌جهانبان 
بجز در سایه دواج مردمی ثیست وب پیشرفت صنایع اثری در این باره 
باد نمسباشد؟! 

پیشر فت صنایع بحای خود . شرفیان هر صنعتی دا میخو اهند اژ 
و نارگن ری کر را ی زود ای بو مرا هی ند اس | 
قانون های بعجا بیج ببخردانه ادوپا را گرفته مردم دا گرفتاد آن مسی 
ساژند ۱۶ جرا دین و خدا شناسی دا ک هگرامی ترین ددیافت آدمی 
است ازدست مددهند! جرا عادتهای نکوهیده غریان دا دد همه حارواج 
میدهند 1۲ جرا ارو با دا در لحنزار کر فتادی دید | چشم باز بسوی آو 
می دوند ر 

دراینجاست که باید گفت: شرق فریپ خورده ورشته کارخوددا 
از دست داده ! 

همازاینچاست کسا می گوییم شرقیان باید آزاین داه اروپاییگری 
بر گنت ۱ 


شمادهٌ یکم 9 سال دوم 


من این پیام دا بس‌اسس شرق میدهم : اروپا داه دستگادی دا گم 
کرده و دد بیابان گمراهی س کردان است و شنما که بسوی او مپدوید 
همچون او گمراه وسر گردان خولهید بو ! 

کسانی که بزبانهای دیف آشنا هستند این گفته های مر! تر جمه 
هه یف یکی آن تایسا ما 

۹ 

شاید کسانی یکو یند : لو کیش و تودا بااين سخنان جه افتاده؟ 

میکویم : من آفربده خا کسادی بیش نیستم‌گ هرز نامی برای 
خود ندارم . من با کدلانه در راد ندا میکو شم و میدانم که خدا مرا 
فیروزنند خواهد ساخت . 

من دل ازمهر خدا اناشته ودست وز بان درراه خدابکارواداشته‌ام. 
هر 3 از ابن داء باز نخواهم گشت و هر کز از ,اوری خدا ومید. 
نخو اهم بود . 

من‌غیر آم بر نمی تابد که‌شرق‌سرزمین دانش بدینسانز بون‌سفاهتهای 
غرب کردیده : 

بر غیر نم نمی کنجد که بیدینی بد نسان درفش برافراشته ودین 
که معئی عردمی همانست دد برابر آن خواد وزذبون گردیده ۰ 

من شکدا نمی توانم بو که مشتی نادان هیاهو برانکیخته اند و 
بدینسان مردمان را از دستکاری بی بهره ساحته اند وهر دوز بستاویز 
دیکری بکندن ناد آسایش مردمان میکوشند ! 

آمروز سراسر جهان پرهباهوست ۰ بکرشته سخنانی از غرب بر 
خاسته و بستبادی دوز نامها بشرق میرسد دبرسر زبانها می افتد . من 


ها ی 0 سال دوه 


و یکیلدا شاد این ستذنان سروین سته ام وبیادی خدا زر شه 1 نها 
را خواهم برانداحت ۱ ۱ 
من‌بباری خدا باین داه بر خاسته‌ام وهم بباری خدا بمقصد خو هم 
آزسید و چون بهوادادی شرقیان میکوشم یقین دادم که غیر تمندان‌شرق 
در هر کحا بهو ا دادیم خواهند برخاست: ۱ 
امروژ شرق یرو گر فته و بادشاهان توانا از هر کشودی مدا 
گر‌دیده وبیادی سس امید وادیم که آنان نش با این مقه مقصد ما همداستان 


و اهند بو د 51 مشتساز بی ازماددیغ یو اهندساخت. 
وه 


ما آنچه دا که‌بش‌قیان پيشنهاد ميکنيم اينك فهرست داد میشمادیم: 

4 - نحست باید شاد زند؟ ای شان باشد ۱ 

این یک سا ها ارو باست 0 +4 بیدمی ۳ باین انداژه 
میدان دادد. آدمی زمانی ا خفن است که دین‌داشته باشد و و از شمار 


۴ 


اروهی که دین در ممان آ نان یست گذسته کر ۳ را منبا رت 
"که در بکیدا کرد ال ۲ این کر فتادبهای امر‌وژی ارو با 1 غودی 
در آ نها بکنیم یک بت از عات های آن بیدینی است . توانایان در سایه‌بی 
دینی پروای ناتوانان دا نمیکنند وبا نیرنك با زودی که میتوانندبکندن 
نیادایشان میکو شند وناگ و فتادی ها بیش 0 : هنو زهم برده 
ازدوی کار برداشته‌ندد» . اگرجنکی پیش آید آن هنکام دانسته‌خو اهد 
هد که هدینی چه نتیحه هاین بیرون داده , . 


شاید کنانی بکوند : کدام دی مقصو د شماست. كِ" ۰ دن 


شبار؛ بکم ۷ مت سال ددم 


1 
دین آورده اند ۱ ولی چون دین دیکران از میان رفته وتها دین اسلام 
باز مانده امروز همکی بایدباین دین ن کرایند و آن ساخته کار یهار که 
پنام پیشمیر خود بکزارند ۰ 
دین شناجتن تدای بکانه وباد د کردن بحاو یدای و است و 
دداین باره اسلام] خوین درس‌دا بجهائان داده . 
حدای‌را سباس که اسلام ددبخش سشتر شرق جای کر فته. آمرود 
باید مسلمانان دست بهم داده وغیرت کرده با بد یر خر 
باید همه راه های جدا حدا را که این و آن بروی مسلمانان باز 
کرده اند ومقجود جز بر کندن آنان نبوده دها نمایند و باصل دین 
که‌فر ستاده نفداست با کر دند و بدضان اک را آزمیان بردارند. 
مر | شکفتی گوفت هنکامیکه در دوزنامهای مصر خواندم که 
یکی از بادشاهان هندوستان دشمنانش اورا شیعی خوانده و این دا ماه 
کف کین ان فتاه شاه اناد و او ۲ کر ک‌دیقم 3 کارشهایی 
را درباره مذهب دود بروژنامها فر ستاده . 
امروژ جه جای این سخناست ؟! مکر در همان هندوستان نست 
کادشمنان اسلام جیر ه اند و در همه‌حافانون‌های آرویای حکمرواست۱ 
مکر در آنجا بای ۸:5 میخانها و ددسی حانها در همه حا دوشا دوش 
مسحد ها استاده ۶ ۱ 
مکر در آنجا نیست که قانون ساده فضاوت اسلامی دور انداخته 
شده وبحای آن قانون یحایچ بیخردانه ادویایی دوان گردیده کها کر 
یثك پیر دزن‌هند ی‌صدرو, ببه‌پولش دا بخودند باید تما ی از گررفتن آ آن‌ناهها 


وسالها ی نماید ؟ ! 


شمارة یکم ۱ بت تا دوم 


آن کان که هنوژ دربند کینه سنی وشیعی هستند و آنراهستاویز 
ار ه نی بر بادشاهی میکیر ند ۳ بر استی غبرت مسلمانی دار ندجر ! 
این تاروایها دا در تمیباند وب 

آمروز بایدحز بهبباد دین ه پرداخت وهمه ببر!,هایی را که برآن 
افزوده‌اند دود انداخت. ۱ 

این نکتهدانيك باید دریافت که زمانی‌همه مردم بیدین یابت پرست 
بوده اند. سپس دین‌پدید آمده وبر آنها چیه کردیده . پس این‌نشدنی 
است که دین دد برابر بیدینی با بت پرستی پس شینی کند ۰ اما بس 
نشینی دین ابروژ همانا تبحه آن پبر ایه هاست که برردین افزوده اند و 
تا از آنها باك نشود چی کی برسدینی نخواهد توانست . 

يك شمشیر هراندازه برنده باشد چون زنك کر فت از برند کی 
می‌افتد وجاره جر آن بست که زنك آ نوا باك نمایند " 

| - دوم آییی زندگلنی آن باشد که بود . 

در شرق بیش از هیاهوی ادوباییکری آین زن دگی *مردمی» 
بود " با شهار .که توانکران پروای بجیزان را داشته و همیشه دست 
آ نان را میک فتند و همیشه. آزسرمایه خود باها و کارواشسرا ها و‌درسه 
ها هه و خقیه‌ها شید آ وزمدیدکی تفای تفس گزارید 
پول داستی و آزم‌ندی که‌امروز در ارویا رواج کرفته و خود آفت 
آسایش جهان است ددمیان شرقبان بریاد کم بود . از آین‌جهت ددشرق 
نه توانکران ملیونداد بیدا ميشد و ه ملیون ملیون بیکادان و کدایان ۰ 

ما درجای دیکر رشق زند کی را داده‌ایم(۱) و دداین‌جا 


(۱) بخش دومآیین دبده شود » 


شمار؛ یکم و سال دوم 


شرآ رده اند و سحاه‌سال شش بر بابود ۰ آزفتلاض وان دو-تی 
و چیر کی توانا برنانوان و اینکونه بدآموزیها که ادویایبان بر کنده 
ساخته‌اند وخود نمونه ای از ادانی دبیخردی آنان است باید ازشرق 
ان وی سوق 

اکسانی می پندارند ما چون ماشین دا اذ ادوپایبان می کیریم‌هم 
بابد ببروی از آنها کر ده بکارانداختن آنراآزاد بکزادیم و | کراذاین 
راه ده تن توانکر ملیو نداد ببداشده ال هنن توا موی ۳ ملبو نها مر دم خابه 
عفر ان کر دابد نگ ابر ادی نکیر یم . 

ولی‌اين بنداد حز شتبحه ادانی ایست . ما در باده ماشین درحاهای 
فمگرنی: تلفشگه: گناوه ایم و در اینجا باجصار میکو بم که ما نایدهر کونه 
ماشین دا از ادوپاییان بر کیریم و هر کادی نیازه‌ند ماشین ایست "هم 
ماشین ط 4 می کر یم اما ید 9 بکزادیم که کسانی | بهارا مابه 
مال اندوزی ساژند و بدسان در شرق نیز داستان #کیو: ‏ بکادان و 
کب ردق نماد ۲ 

ماشین را تا می توان باید کوچك کرد که در دسترس سرمابه‌های 
بایداحاژه بکاد بر دن آنهارا <ز بش روش ای که از سرمابه های کوجاك 
بدید آید نداد . : 

بهرحال ماهر کی اگزیر نیستیم کهدر گرفتن ماشین اذارو باییان 

ارو ,اییان در سایه مگزاردن قانون های خردمندائه اژماشین آن 


همه زیان بر‌دند . ولی شرفیان می توانند هم از ماشین سود برده و هم 


شماری یگم ی ۹ سال دوم 


ففتا» ۲ این فاتر هاش بر اه از وهای اوه ان 

۳ - قانونهای اروبایی ازمیان بر خیزد . 

شرق درقرئهای گذشته سخت بربشان دناب‌امان بود . #بادشاهان 
کاددان ونبروندی که مابه سر فرازی مر دمان باشد ونه مدوایان‌هو شیاری 
که به از نيك باژ نمایند ومایه دلگرمی مردهان باشند . سامان ها به.م 
خورده و فانونها زیر با مانده. دداین «بان هیاهوی ار و با شوی دسد واژ 
«رسوی شرفیان بدیدن وشناختن او برخاستند وازآن اد این درو ی 
او خبره بماندند. ۱ 

بویوه دد برابرآن بر بشانی وا بسامانی شرق که شکوه‌ادوبادا 
هرچه پیشتر جلوه گر میکرد واین بود که ذرقبان دلباخته آن گردیدند 
و بکانه آرزوی هر کشودی شد که خود را باه ارو با برساند . از حمله 
در همه حا رن قانون های اروبا برداختند بی آنکه نك و بدآ نها 
زا تتسد ناس دمد از ژیان آود ناژ شناستد, 

این تبجه شرمند کی وسر شکستگی است کهآدمی هوش خوددااز 
دست هشته وخودراخواردیده دیکران دا سرابا دانش وخردمی ندادد. 

از آنسوی سیاست جهانکیری و سرمایه دادی ارو پا هم خواستاد 
این بو د که شرق دنك راب کر و دد این راد کوششها بکاد میر فتا.. 
این بود کاد ادوپاییکری پیشرفت تندی کرد واز جمله.شرقیان درهمه 
حا قانوین های ارو با را گر فته در کشور های خود کار بستند بی آنکه 
ببهود کی آهادا بدانند دی هنت که اتاهی وشن اوقت 
کزاران بزرلد است واورا ناسزاست که تانون ازسرزمین یکی کیره 

من‌این کسان‌دا معذود میدادم. جنانکه کفتم شر مزده وسررافکنده 


قمادهٌ یکم 1۱ سال دوم 

شده وهوش خوددا باحته بودند وانکاه آنزمان فرنها بو دکه شرق 
بقین کر له اوندافتن فانون باکه آزعیر کن شکرانودط 

از گذشته میکذدرم ۲ امروذ قانون های ارو با بش حشم ماستو ۰ 
ما خوبی می توانم نك وید انها دا بسنجیم . بی برده بکویم : امروز 
هر کی ۷ سانی ممتو اند تاکن قانون های آرو,ا را ددباید . 

بك کلمه باید گفت * ادویایی ۳ ماشیین ساژ است فا وس 
۰ گزار سست ۱ 

امروژ درهر کشودی ازادو با پارلمان برای قانو نکزادی برپاست 
وییاپی فانونها گزارده بیرون میدهند. و فانونی را که اون می گزارند 
چندی نمیکذرد که برانداخته دیگری‌دا بجای آن سا ودند . 

دلی انکار آ نان بستموی بدان مرماند که دسا ای از بچکان گردهم 
آنته ای تساه واه رای ایا از ان اتید 
و ها را زاف ره ودبکری ۳ ندید "ور ند . 

در آن فسمت از فانون های ارو با که از روم باستان برداشته اند 
نشان هوش وخرد بداست دلی بخذهایی که ازخود اروباییان است کمتر 
نشان‌خرددد ا نها میتوان بیدا کرد . 

در سی جهل سال مش از این در ایران اولهت تن هایی از کل 
آت بسیاد کم می گر قت ويك افتادن از دست از «م می باشید ۰ از آن 
سوی ساز نده آن که شاید ساعتها صرف ساختن قز ولهنسن میکود دائه 


اي را سه شاهی پایکعباسی میفر وخت . 


مار یکم 1 سال دژم 


کون همین مثل در باره قانون ها و اداره های ارو با بحاست . 
ذبرا بهرشهری از ارو یا که در آبی ادادء هایی بیش از انداذه بر باست. 
ولی | گر کادی در آنها یدا کردی آن زمان خواهی داندت که آن 
هن و دراژ حز برای تقطلن وردن وآواره ساختن مردم تست - 

امروژ دد شرق هچ و ه گفتسگو ک از مك و ی هر کر 
نمی خو اهد سود با ذبان مك کاری را با هوش و حر زد خود 
ف۱ نقة پغمبران که از شرق بر خاسته اند وخود بهترین قانون 
فاران خهان واه هعکنی کید کق‌های بان اه 

امروز نها میزان يك و بد هوش اروپایی است . هسر چیزی 
را که ارویایان ب‌ندیده اند و قانون گزارده اند دد شرق نیز همان 
باید بود . 

این ز بو نی از نرق کی سر است اجان فروتی ۳ از <.شه 
و ذنگیاد سر میزد نتك بود تا چه رسد بآسیا میهن پیفه‌بران و قانون 
گرادان ودک !۱ 

نا تعاست کمن من شوم بهود کین قاونهای رون 
رابروی‌شرقبان کشیده برآنان نشان بدهم که چه ستمی برخود و کشود 
خود روا مردار ند و سگو 4 نام بلند شر ق‌را ست مساژ ند ۱ 

؛ -- حهادم باید زبان دوزنامه ها تفییر پاید . 

امروز در هت روز های‌شرق ازم‌صر وعنمانی وعراق وایران 
و هند وافغان روز امها زبانشان بخوادی شرق باز است . ایان آپ از 
سی حشمه ارو با میخوراد و خود شا کرد دببتان غرب هستند. بعبادت 


و بدانسان که غر,ان خود را بالا کر فته وشر ثیان را بایبن ۳ از 


شمارء یکم ۳ ۳ ت سال‌دوم 


و دمیشدارند و آنهمه کر فتار بهارا که پیدا کرده اند وخود سحه نادانی 
های خودشان است بردی خویش نمی آودند بهمانسان روزنامهای‌شرق 
هحیشه ارو بارا بال متسگیز ت و و خود درمبائه مك ات دانا و دارا 
ويك شرق تادانْ و:ادار ابستاده اند و بمایی از 2 باین می دهند 
واشت که ببیروی استادان خود همیشه شرق را خواد میدارند . 

دلی ین نادانی و ببجاد گی اشتب ق. تر دا می گویم . امروذ 
در شرق دوز نامه نویسانی که مابه شرفی دار ندو شرق را مي شناسند 
بسیاد کم است واینست که‌چون بادست تهی به‌بازار در آمده‌اند نا کزیرند 
که دلالی دیدگر آن دا نمایند دجون کسی غیرت شرق دا نمیکشد واژ 
لو ای وقان کریتر ناضده فرسا یف اشست هش ان فا راز دیده 
هرحه مبتو اتقو ش. 

این حال باید تغییر یابد . باید از یکسوی اینان عیب كِ ۳ 
دریافته ژبان خو درا تغیی دهند و کم کم بسوی دانشهای شرفی 13 ایند 
و شرق دا که بدانسان که هست بشباسند از سوی - خر دمندان و 
دانایان شرقی که آمروز ژبان دد کشیدهبکنج خاموشی خزیده اند اذاین 
وتان بان باق و ۱ سم هن سا م0 کم ان زنان کازی 
گذدته شو د . 

درانیدا نکنه‌ای هست کها گر روز امه نگادان شرق 9 رادرباند 
راه دا من کید که هم خو درا اژاین حال ناستوده یرون اور ند وهم 
ازاین سیس مدای بدی بمبهن د کی ار دود یکی انحام دهند. ما این 


کته را بارها شر ح داده ایم و امنك بار ی شور ح میدهیم : 


علوم طبیعی ودیاضی وماشین سازی و طب وفنون جنگ وسپار 


مارد بگم 2 ۱6 سال دوم 


ماد اینها که در اروبا پیشرفت بی انداژه کرده فواتر آنها علمی‌هست 
که از همه مهمتر واز همه سودمند تر است‌وخود مایه آ سایش‌جهانیان 
ی از همه عام میباشد وقضارا اروبا از این بك‌عام بی نهو #أس یت 

دلیل اینموضو ع حال خو دارویا می باشد ۰ شما روزنامه نویسان 
که و درا میانه شر و ری کز ادا زا تا کنون این ناندیشده 
اید که جرا ارو ۱ بآ نهمه بیشرفتی که درعاوم وصنایع بدا کرده کازش 
روز بروذ تاش مک ود ۲ اکی امد بشیده اید باشستزن.هاسمانی ی 
باین نکته نگ که ارو با باهیه او کر ببروئی از درون بکحیز او 
کم‌است وددیی شا ان بك جیز باشید . 

مردی هر گاه رو بروی ماشینی ابستاد و 1 را ان 5 با همه 
درستی و ارات 2 از بیرون بیداست کاد نمی کند وبا کاد آن 
نابسامان‌است بیش اینمر‌دفریپ درستی و آداستئی برون اورانشودده 
بقین خواهد کرد که از درون یکیحای آن عب دار - 

ار ی امه مشش 
بباندازد دای ۳ را دید که کار تمیکنهده ن میداند که بکجیز ۳ عبب 
تیک کت دا . ۱ 

شمانیز بایستی در باره ارو با یقین بیدا کنید که يف‌چیز مهمی‌دا گم 
ون ود کم دارد و ات که باهمه آ بیشرفتهایی که درعاوم وصنایع 
بدا کرداو با هیه [ هیاهو یی که بجهان اد اتمه ندانتان. کرفقان ۳1 
کادهایش نابسامان است : 


بایستی شما ددجستجوی شناختن ویدا کردن آن چیز باشید که 


شمادهٌ یکم ۷۵ - سال دوم 
فضا وا دوس دومن طود شا شرق هنود هست: :همان عرگی که ضما 
2 را خوار میداردید وژیون ارو با ساخته اید . 
خواهید کفت : آن کدام است ؟۱ 
می گویم 5 ان ‌ کر آدمیانه « است ۳ ( زند کانی 


6 


- 


که یه برحخاستن پبغسرآن ومیو ط ! سهای ایشان می باشد ۳ 
آدی ۳ امروز دسن و سای بغمیرآن را سیجت خواد می 
شمار ید ! میدان که سشتری از شما ها ازاینکه من در گفتار های خود 
بیابی باد بغمبران 5 و «محون بیشترشما نام لارشفو کو و بحه 
ِ ۳ , سعصر 
ودارو نو شو نهاود نمسرم درشگفت هستید یامر! کسی ۱ اه میندارید 
مسر 
ولی بدانید که‌ناا گه‌شمایید !این شمایید که امروژ ددشهره‌ای 
یمن و آسوده شرق درساءه بنیادهایی که مشو ابان دینی گزارده‌اند آسوده 
ژیست میکنند و از نعمت های فراوان بهره میابید و نمیدانید که این 
4 موم 
آسود کی و هره بای شم تیحه حیست ۱ 
من از شما ها میب سم ۷ عات اینکه در ارو 5 در هر کشودی 
عات اینکه دداین‌سالهای فراوانیملیو ها مره تک رس ان 
عرسم ۳ 
لشگر ادا میکنند چست ؟ اینکه در يك کشو ر و يك شهر توانثر و 
یز دو دسمه شده هر دسته ای خون کی رها ندیه مبباشند حه <هت 
دار ده ازن-گونه برسشها ارام و یاسخ همهآ نها دك حجیز سشعر ست 
و آن اینکه ارو با آیین زند گانی آ دمیانه را از دس هشته است . 


اشست آن نکته اي که | 3 روز نامه نگادان شرق ددیایند از 


شماده یکم ۱ ۱ ۱ سال دوم 


بکسوی اروپا دا چنانکه هست‌شناخته از فرسی که ددباده آن خورده‌اند 
شیم وی قیقر وان تمشتهام 

از سوی دیگر آنجه‌را که ماه آ بادی‌جهان و آسایش حهانیان‌است 
(آبین ژند گانی آدمیانه) ددیافته بجای نگارشهای ببهوده امروژی دد 
ژمنه آن موضوع مهم سخن دانی میکنند وبجای آنکه امروژ با سخنان 
زفر‌آلود اژقبای. یکدی ریقه آن ایند کالی ان ری مک شند 
از آن سس باستواد کردن بنیادآن تلاش مینمایند . سر انجام همه : بجای 
آنکه امروز شا گرد دستان ارویا می باشند وازروز نامهای غرب درس 
۳ ازآنسس استاد آن روزنامها میک دند که نیحه انان میو سند 
ای تیه تما هن و رشان شم یی کم کر وانند: 

ه - «حم از بد] موزیهای ادویاعی حل و گیری شود 

در ارو یا دز دو سه قرن پیش جون <سشهایی در عام وصنعت یدید 
آمد و یز شودشهایی دد فرانسه‌ودیگر کشودها بر‌خاسته بنباد حکومت 
های استیدادی برانداخته شد دراين میان کسانی هم پدید آمدند کهبنام 
لوف شهرت افته اند ی ان درست دفت نماییم حند تن‌دیوانگان 
بیخرد موده اند و از ادانی خود خیات ای زشتی بمردم خود و 
در ان نمو ده اند 

من »حال ۲ نکه آفته های هر 7 آنان دا در اینجا بیاودم 
ندادم ولی این انداژء میگویم که گویااینان‌بر آدمیگری»ردمان رشك برده 
که بیش آزهمه باین کوشیده اند که آدمیان را از این ۹ و 


توف از ی هن کر واشتن 


شمادٌ یکم ۷ سال دو 


ایذان میخواهند آدمیان آ نچه دا از خویآ دمیری دار ند دها کرده 
بخو و فک ان فاد : باشان که در بند دین و ی نمو ده و دد 
داهرهندی خودیروای کسی وچیزی‌را نکنند وازدژدی وددوغگویی 
وت لک ودغلکاری حوجدازی ما که ودنک ولد داي تویرا خوش 
ودکین تایه و رگز غم تبرادوذی دیکران را نخورند ۰ 

اینکه‌نام نیحه و بخنر وی نارد شاو وشو نهاود ودیکر ان راشنیده‌اید 

خلاصه گفته های لین فاسو فان همست . 

انکه نام دارو یکری را شنیده آند و ارو ۱ برستان ما سرفر 
سیخذنی ۳1 بروی شما شین قد فلا طیه ارت همین است که شادز ند گانی 
آدمیان زور باشد وهر زودمندی بیزوران دا در داه شرفت زندگانی 
ود نابود گرداند : 

اینکه تام «فاسفه ماد » با « فاسفه نوین ارو» را شنیدهایدو 
آنهیه لافها و کزافها ازان بکوشنان دسیده میوه تیه آن همینادت 
من ۰ باد ک وه 

اینان این فیاسو فان ی ان اه نود دک آ دمیان بدانسان 

۱ و فررفی بافتند کان نخو اهند داشت ودر 1 هر 
میئو انند در یکحا و گردهم زندگانی کنند ؟! 

ی له زر ها و بانکهای بیابان و کوهستان اس 
له و دود از هم زندگانی می کنشد همانا از اینجاست که بنیاد 
زند کانی "ایشان زود است که بروای ۳ را تور و 
هرژود مندی کمزودان دا بر انداخته از خوشیهای زند كاني بي بهره 
می گرداند. 


شماره کم نت ۱۸ ۳ ۰ شا دوم 


می گوبند : کیک باید دوختن یاد داد . دریدن را خود او 
۳ مدداند ,. 
9 آدمی فا خویهای دراد ۳ را از آز وحم وماندآنها 
درسرشت خو ددادد :" 

بدانسان که سکی اس لاشه شمری را و خو وه باشد 
وخ که (ن لاه دقاس کت تین زا یش کی با نخان و رسک 
دیکری ازدود بیدا شود این یکی بمرمر برمیخیژد وتامتواند اکن 
را ژديك نمیکزارد ه‌چنین است حال آدمی در اصل سرفت خودو 
ین <ذوی است که ما آن‌را «آز» می‌تامیم . 

بدانسان که دو گر + ه رز باهم نی سازد و دو ك و دو 
ی و دو شک هیچ گاه باهم راه ای رود (۱) همحنین اسیی 
حال آدمی در سر شت حیوانی خو دا و ا, _بخوی امن 4 خذم ۰ 
می نامیم . 

کو تاه سیخ : سئتوی از خو بهای درند گان را آدهی در سرشت 
خو د دارد و حون دسته دسته در یکیحا زند کانی می دنند و همدستی 
مکین ۷ تشن می باشند از این جهت فرستادکان خدا و بزدکان و : 
میشوابان‌همیشه کو شده اند کهآ دمیان را ازآن سر شت حبو آني دورسازند 
تا بتوانند دریکحا و بهلوی یکدیگر ژندکانی نمانند " 

لدکن‌فیاسو فان بی مغ ارو با کوشنده‌اند ومی کوشند که آن‌سرشت 
حیوانی هرچه تراک نش کردد و آدسان بار رن بددی "و قی کل 
از گردند . زاين جاست که هر گاه که سخن از گرفتاد بهای اروپا میرانیم 


)۱( موضوع ارو ما ده ازاین سخن بیرون است . 


شمار؛ ۳ تا دژم 


باید یکی ازعاتهای آن گر فتادی‌پبدایش این فیاسوفان بد ]موز رابشمادیم 

دراینجاهم‌مقصو دا نست که این بدآموزیها پس‌از! نکه کار ارویا" 
را ساحته ون روی ی فا آوردداست حوانان ارو با رفته و همفی 
اروبا پرستان شرق امروز آلودهآن اندیشهای زهر آلود می باشند و باید 
در همه‌جا خردمندان وغیرتمندان با این بدآموژیها رد نمایند و بکندن 
دیعهآ نها بگوشند .. 

ی سشنهاد بنیحکانه که ما درژهینه شرق دادرم وددپیرامون 
اهابکو شش پرداختها,موامسال رادرصفیعهای سمان‌سشتر دداین ژمنه‌ها 
سخن خواهیم راند . کسروی 

۲ عادت ۳ است 
عادث‌ز شتی اس دمی باید فام بروی کثید 
اينکه بنوسی مردم : برخی جانت شوم 
از برای آنکه يك بزهم نمی آدی فدا 
-کر نیز اقا است: نوی کف ات‌قوم #1 
شاهز اده‌افسر 
سجن سو دمن 
شرفی ! جهدی ک طععت از حهل ر هد 
ای اوه دلان بای نهد 
تا کی سجن از شمع وش راب و شاهد ۶ ! 
1 سجن که خاق را سود داد . 


تهران.. شرفی 


ما که نکوهش غزل و مدیحه وهجو داهی کنیم کسانی 
از شعرا می برسند : یس در چه زمینه باید شعر سرود ؟ 


در پاسخ ایشان‌است که این‌شهر ومانندهای آن را چاپ 


کرده می ۳ دم ؛ « دراین زمینه‌ها ». ا گر دراین‌شعر 


های دای امام آیر اد معر وف و محیول در میان است 


ولی ماپیشتر بمعنی پای‌بندیم و آنگاه این موضوع امروز 
منظور هیجکسی نیست. 


مرا باد است از دود حوانی 
بروژی. امه آی بئوشته بودم 
که بس‌شیرین بو دنامه کادی 
ت و گوبی بلبلی هر نامه باشد 
در آن آورده بو دم ست حندی 
ور آنها نامه جندان بد دلارا 
ندز را نامه نمو دم و بیئد 
شودخرم که‌هوش ودانش بود 
بحای | فرین جون خو اند نامه 
بسگفتا : جامه دیگر ک‌ان را 
مذر اندیشه اندد سی‌ندادی؟! 
خرددزدی شماردکاد چو ین 
بود گفتار شاعر همچو ۳ 


مر 


که باشد نو بهاد زندکانی 
بیکدل دوستی اذ مهر بانی 
میان با وفا یادان جانی 
که‌دد گلشن نماید تغمه‌حو انی 
ز استادان بی شیرین زبانی 
حنان‌جو ن‌صفحه‌زارژ نک مانی 
هنر‌مندی بودش در جوانی 
بیخشد مر بدر دا شادمانی 
کره زد اندد ابروی کمانی 
جرا بدرفته استی بنشابی ۱۶ 
مدر معنای این غفات ندانی ۱۴ 
۳ هم برسر این کارجانی ! 
ددآن افکاد او جون زد کانی 


شمار؛ یگم 

کجاشاید کسی کلم گنس زا 
بزادی گفته‌ش:,خشا بمن‌حون 
و دیگی : عادیت بگر فته بودم 


۳ 


سی 
بذفتا : عادیت می باشد. ۱ جکه 


دزداست کومال کسی را 


ازاین‌هم بکذرم : از مال‌مر دم 
کجاخواهدشدن‌حاتم کسی کو 


همین‌بود است آیین بزر گان 
دیا کتوان ماضا ان اش 
روان دوز خیشان دا تو گویی 
یکی بلقت دیگر کس بدزدد 
به بمشرمی درد آغازش بکارد: 
یکی دیکر همی سازد بس‌ویش 
سبس بیشرم و پردو خو یشتن دا 
شمارد در غزل هم در شید 
بترزین‌هردو | کو از دمانها 
وزان‌افانه پردازد که‌خود را 
پسی کگفتار استوار و ترفند 


۳ 


سال دوم 


ی ار 
ندانستم من این گونه معانی 
من اینها را باق و ذبانی 


به نیرنکی دباید دد ‏ نهانی 
که نام صاحیش در نامه دأنی 
کجاشاید ند کس میهمانی ؟۱ 


کند بر خوان‌ردم میزبانی :۱ 


خوشا آن‌دسم‌وخوی آسمانی 
گروهی خودنما کز بدعنانی 
بافریمن بود همداستاني 
ز داید از بیانش هر نشانی . 
اثر از کلك شیوای فلانی ! 
بهرژه چابهای باستانی 
بدین حیلتکری و قلتیانی 
ز شبرازی به و ز حاددای 
فرا گرد 
نماید شهره در افسانه دانی 
بازار گانی 


دموز داستا 3 


نی بافد ی 
تفو بی مردمان همجنانی ! 
اهواز - امام 


باداش 
صودتی که در صفجه زو بروست داستانی دارد که هو ان ی 
راهان رها نی رها ری هی نآ 
ددیافتن ۹ 1 فراد مید هیم : 
۱- برای خوانندان طهران : 
: هر 9 از خو ان تهران که معنی و داستان این صورت را 
دریافته زودئی از ی تهر انبان بادازه مهنامه قوش یکنبال غعارء‌های 
تن ۳ قت بر ای او خواهیم فرستاد . 
۲ - برای خوانندان دیگر شهر ها 
1 هر 3 از <و انند آکان شهررهای 9 که بمعنی و داستان این 
صوافت ه نکر ی رخا فزقداشی از رازن اضعا توس بیان 
پیمان را مفت برای او خواهیم فرستاد . 
۲ برای شاعران وسخنوران : 
هر ازشفیرران که داستان این شکل را بنظم کشیده برای 
ما هوستد :شش اقلا جاپ میکفیم و برای هر کسکه بهترین شمر را 
سرود: باشد. بکدوده شاهنامه نج حلدی جاپ خاور باداش میدهیم " 


یمان 


پامه 


س د ۰ 
چامه بخر دازه 


در شعر رسد شیو * وطر ژد گر خو شست 
۱ هرروز شعر تازه ومطو عتر خوشت 

آدایی سیذن بخط و خال بود ليك 
دداین ز ماه شوه وطرز د گر خوشست 


اه 
ل او 


از این مکردات نمانده حوی 

ها راهان ال و یت 
تا لذنی برد دل و حان از شنیدنش 

مضمون :ازه شعر رواخشتر خوشست 
مشش 1 نیال بستان ثم خوشست 
ون هماره دوان 5 ذبان حال ۱ 

کر کدورنجامت اقامت هر غوقست 
حز از ده <طن وگ کون بکام دل 

پس تابکام‌دل‌دسی ای جان خطر خوشست 

دیدار دوی مردم صاحنظر خوشت 
باما نه خوش بود سنم و حور ی شعهی 

حور ۳1 سم هر دم بیداد کر و توت 
3 در بهشت آدمپی آوست یست‌خوش 

در انحمن ااکر بو نوت دسد (فرات) 


کن‌مختصر سخن که میدن مخاصر و شست 


مدتی است علمای طب وشیمی دانان دنیاً درصدد بوده وهستند کادوالی 
اختراع کنند که معالجه قطعی سفلیس دا بنماید که تا کنون چندین دوا را به 
تجربه رسانیده واعلانات منتشر کرده اند و هر يکي از ۲بان مدعی میشوند که 
علاج قطعی سفلیس_ دوای اوست‌دیس: یکی‌از آن دواها سالوارسان وتر کییات 
آن میباشد . باددارم که در یست وینج سال قبل چه‌سرت باطباع ومطلعین دنیا 
دست داد وقدیکه ارایخ پروفسور عروف [لمانی در نتیجه زحمات چندین ساله 
خود بدنیا اعلان کرد که دوای قطمی سفلیس دا یدان‌ود . لیکن پس ازساآها 
تجربه جابت شد له سا لوادسان کذشته از آنکه سفایس راديشه کن نمی کندخود 
آن ضررهای دیگری دار که از جباه [نها اثرات سوعاست براعصاب وقاب 
هی‌بخشد که دفع کردن این ائرات خود سختر از معالجه سفلیس است این‌بود 
که عامای طب و شیم بفکر افتادند تصرفانی در سالوارسان بکنند که از 
مضرات آن کادته شود ودر نتیجه آن نصرفات است له نیوسالوادسان وتر کیبات 
عدیدهآن که هرروز اعلاتات نها دز محلات طبی خازجه نشر میشود بیدا شده 
ا گر چه کارخانه که اين دوا را هی ساژه همیشه سعی میکٌند که بات نف 
نیوسالوارسان‌وتر کیبات مختلفه ان سفایس را دیقه کن میکند اما پروفسورهای 
دانشمند طب که همیشه در باره دواهای حول یل الاختراع مطالعه دار ند بادلایل 
خود ثابت کرده اند که بر خلاف ادعای آن کارخانه سالوارسان سفلیس دا قطم 
زبیکند ودلیل این مطاب تجربه‌های زیادیست که شده و اطلاع‌اتیست که راجم 


به ساختبان و نیم انسان‌وتر کیب شرمیای سالو ارسان وخواص عیکر وب سفاین 


که 
دایم 1 از دوی این تجر به ها و اطلاعات قضیه روش است. 

باید دانست که سالوارسان از سم الفار ساخته می‌شود و سب الفار دارای 
کازی اعت باسم ارسنراك و کلور وسمیت سالوارسان بسثه بطمی وزیا دی کاود 
انیت که هرچ هکاور کم باشد سمیت سالو ارسان کمتر خواهد بود. نیز ۱ رز کاوز 
از ارسنيك مجزا شود ارسنيك مبدل بگازگردیده فابل استفاده ننتواهدبود . 


هنری که ارلیخ و شا کردان او امودند آشتت که پوساييي متداری از 


شماده یکم ۳ سال دوم 


کلور دا از ارسنيك خارج کرده و بجای آن مواد دیکری کت 3 وف 437 
باین وسیله هم سحیت ارنيك کم شده وهم آن شکل جسه‌ی خادجی خود را 
حفظ کرد وقابل استفاده طبی کر دید ۰ 


اما نئوت‌الوارمان در[نجا ۲۰درجه ازسمیت ارسترك کاسته‌شده ولی‌هنوز 
هشداد درصد سمیت آن اقی است ۰ پس تیوسالوادسان هنوز سم کشنده است 
که مقدار زیادان جه انسان وجه حیوان را می کشد . از اینجاست که ما در 
مقا معالجه سفلیس نمی توانیم مقدار زیادی دا از آن ین مریض وادد کنیم 
والا خواهد کشت . واما مقداریکه خرد هخترع همین کرده و در مقام »عالجه 
بکاد میرود اگر چه کشنده نیست ولی بالقطم در نتیجه سمیت خود عوادض 
دیگر ی‌دارد. 

در اینجاستکه‌باید بهمه کس فهمانید نه این‌دوا ۱ گر میکروبهایفایس 
وا م یکقد در تتیجه سبیت‌آن است داابته سمی که به بدن آدمی داغل مي‌شود 
چگونه نسبت بهبدن بی‌ضرر خواهد بود . 

بهرحال ‏ از اینموضوع در جای دیگری بتفصیل گفتگو خواهیم کرد در 
اینجا میخواهيم بدانیم که اگر استعمال نبوسالوارسان فایده برای معالجه‌سهایس 
ندادد پس برای چه درخارجه وچه در هملکت مااینه عقیده باسته‌مال‌سالوارسان 
پیدا شده له گذشته از اطباءع خود مرضاهم درسایه تجریات ناقصس خود علاته 
مخصوص به نیوسالوارسان: دار ند که برای همه عوادش سفلیی تقاضای تردیق 
آن دا می کنند ؟! همچنین بدانیم که با تزریق‌سالواسان خدمتی بعالم انسانی 
پا خیانت برد محسوب می‌شود ؟ .. 

پیت دانعت. که۰ رزیت ای نش کسات. رن عخسوها, توسال و آوسان او 
فوق‌العاده درباب امراش جادی دارد که بواسطه زیاد کز دن کلوبولهای فر مزخون 
وتغذیه جلد و ضد عفونی کردن آن امراضی را دفم می‌نما بد . ایئست که در 
مرض سفایس چون عوارش آن مرض بر ردی جلد ظاهر می گردد دد نتوجه 
تزدبق چند نیوسالوارسان زخمهای سفلیس از شانکر و ذغمهایکلو و زخمهای 
لژه بزددی برطرف می‌شود ۰ وليی خود میکروب سفلیس در خون بافی میباند . 


شماد یکم ۵ سال دوم 


سس جرن نیو-الوایسان عو ادص خارحی سفلین را که دید تر ین وسیله برای 
صرایت مرض پدیگران است برطرف میکد نیتوان گفت که ددای مزبود بکلی 
پیت بده است , ۱ م ۳ 
از طرف دیگر جون بختر مرضا مطام نیستند که سفلیس گذشته از 
عوادض خادچی میکروهایی حم دارد که درخون بادر غدد اسان لانه کرده و 
همیثه منتظر فرصت و تومنتاه: اسف که بخار ج برو زکند - بخیال اینها همینکه 
ذخم خادجی خوب شد خود سفلیس هم خوب له وآنشنست. که از دفع شدن 
ذخم خار جی دیگر مه بنهءیب . 9 وک ۰ , 

اطبای مملکت ماهم برای بوفظ صحت هر دم بش ازاین تقید ندار تد که 
عوارضش خارجی اءراش دا دفع کنند وچون برای چنین مقصودی نیوّسالوارسان 
بهتر ین وسیله میباشد که پس از تزدیق جند آمپول مبتلا بمرض خود دا الم 
دانسته‌از طبیب تشکر نموده یی کار خود میرود ازاین جهت اطباء همیشه این‌دوا 
هارا استممال میکنند . 

در صورتیکه باینین معالمه هنوز میکروب درداغل بدن پاقی وهمیشه 
منتطر است له بخار ج بدن بروز اما رل چیزی که هست مردم درچنین عواقع 
عقیده بیدا میکنند که خود باد آن‌سنایس خوب شده است که آن ار داایجاد 
ی ند و مقیده خودشان .رای دفع باد سفایس سالی چندین مرثبه باید تردیق 
ننود. دیگر نمیدانند که باد سفاییسن هعنی ندار د باکه درحقیقت خود هءان-فاین 
است 4 جون ریته کن نشده دوباره عرد کرده لین آینها جنین عقیده‌ای را 
قیول نخواهند کرد وبرای انبات عتیده خود دلیل خواهند آورد که بكك سال 
۷ دو سال بل مبتلا بوده و بس از نزدیی ند آمبول سالو اسان بهبودی 
حاصل کرده امت ۰ 

درنتیجه این عتیده باطال است هر کس درهملکت ما که یکدشسه مبتلای 
مرض لایس شد تاآخر عبر مبنلا خواهد ماند و معالجه فطتی تخواه کرد . 
اشتباه مرضاهم در واقم نتیجه ا-تع.ال نیوداار ارسان میباشد . 7 

. یس میتوان گفت که استه‌دال نیوسااوارسان گذشته ازضررهای دیگر دد 

معلکت ۱۰ این ضردرا هم دارد که مانع معالجه نمی سفایس میشود و «اي‌خدمت 
بمردم خیانت باها مینماپد . : 


۱ گر درمعالجه سفلیس سالوارسان:رااسته‌مال نکرده بعوض آن :دواهای 
دیگر رااژقبیل جیوه وبیسموت که اثر آنها تدریجی واي اساسی است استعمال 


نمایند دیگر مرضافریب نخورده ملافت می شوند که مرض ]نها چیزیست که‌باید 
پتدر یج هبودی یا بد وهعالجه‌اساسی شود ۰ 
کرهم پاره اطبا برای مرضای خود سالوارسان راصلاح میدانند لااقل 
باید پآنها بلهدانند که با استهمال ایوسالوارسان سفلیس دیشه کن نمي‌شود بلکه 
ممالجه قطعی آن‌مرش همانا استء‌بال جیوه و پیسموت است . 

نیوسالوا سان همینطور که درموق‌تردیق فوریوا,دخون میگرد: بهمان 
سرعت از خون خادج می شود و فرصت زیادی برای گردش در بدن ندارد 
"که همه جای بدن را بگردد , مخصوصاً غدد را که میکروب در آنجا بیشتر از 
دیگر جاها جمم میشود ۰ ولی جیوه و بیسموت چنانکه و وارد بدن می 
شود متدرجا هم خادج میگردد و ائریکه جیوه به‌غدد بدن م ی کند هیچ ددایی 
میتواند بآن اندازه اثر داشته باشد. ار جیوه دااز خارج بردوی غدد بمالند 
بتوسط خال‌وفرجی که دربدن دارد وارد غدد میگردد وهرمیکروبیکه در غدد 
خایگیی عنم باه بر طرف: هی گنف 

و جون میدانیم که میکروب سنایس در دوده‌های دوم و سوم مرش 
خوددا اخون بغدد میکشد ودر [نجا بافی میماند ازاینجهت صریحاً می نویسیم 
که در دورهای دوم وسوم مرض سا لوادسان ذایده ندارد مخصوصا درموقءیکه 
"اقفر خارجی و بعبارت اخری زخمهای. جلدی دا نداشته باشد که دراین موقع 
سالوارسان هیحگو نه فایده نخواهد داشت . 


این نک را هی اند افت که سمیت و قوه ضد عفونی سالوادسان 


آنسیت بجیوه و بیسموت ار است . 

۱ يك کامه هي کو جم که تباید "مبتلایان سفاین از سالوارسان توق دفغ 
#رض را داشته. باشند و از دفم شدن زا جلد امید بهبودی کامل پید[ 
تاه هست که اطباء ب تزریق زد امیول سالوارسان‌خون مر یش 
7 تجزبه کر ده و ۹ 9 که ون او ی و نذارد , وای‌نباید 


فریب این تجزیه دا خوزد » ذیرا میگروب سفایی زیر میکرونگرب دیده 


شماده یکم هت سال دوغ 


نمیشود و دیده نشدن آن دایل نبودن نیست فقط ار میکروب که در غده 


فشسته است درخون دیده مي‌شود . وممکن انت در آن خون که برای تجز به 
میگیرند هیچ ری درد باده بودن خون درغده بدست نیاید . نیز ممکن است 
پس‌از استعمال دوا مخصوصا س‌از اعتعمال سالوارسان ]اد میگروب دور خون 
ضعیف با محو شده باشد و درموقم تجزیه دیده نشود . دداینصورث ازدیده 
نشدن آن پقین نمی‌توان کرد که میکروب ازبدن خارج شده مگراطبا غدد بدن 
را مورد معاینه قرار دهند نه خون تن واین‌کار امروز عمکن نیست 

خلاصه عطاب این است که برای معالجه سفلیس باید دواهایی استه‌مال 
کرد که برغدد ثر بکند و در آنجا ازمیگروب دفاع نماید وامردز این ددا 
تنها جیوه وبیسموت است وچون وتان جیوه<م طرز استعمال و هم مقدار 
آن نسبت بحال مرضا تفادت ریدا میکند از اینجهت در این مقاله نمی‌توانیم 
دستور صریح در زمینه مطالب بدهیم بلگه باید دسئور از طبیب مالچ . 
۳ 

بهر حال دراینکه سالوارسان خدمت بمرضای میلکت ما نکرده خیانت 
می کند شلی شنت 3 باید ازاین کار جلو آیری کرد و داه لین جلو گیری 
اتفاق اطبای مملکت است که درباده این موضوع دست هم داده دریاب تروق 
سالوارسان با تقاضای مرضا موافقت نکنند و بهرمریش که مبتلای سفلیس است 
کاملابنهما نند که تزریق‌سالوارسان بدرد اوچاره نخواهدبود باکه‌باید جیوه‌وبیسموت 
استعمال کرد 1 

از طرف دیگر باید بوسیله نوشتن متالات طبی و تهیه تاباوهای‌متعدد 
و نصب‌آنها دد مطب‌ها و مریضخانه‌ها بمردم حالي کرد که اکر مایل هستند 
مرش سفایس ایشان دینته کن شود باید از تزریق سالوارسان چشم پوشیده به 
استعمال جیوه وپیسموت بر داز ند . 

نکته دیگری را که باید درنظر بگیر یم ارژانی حبوهو گرانی سالوارسان 
اس ت که اکر از نظر اقتصاد هردو را بسنجیم خواهیم دید یکدانه سالوارسان 
نمره ۱۵ که قیمت آن پنج دیال است برای رفم سنایس هیگونه اتر نداره 


شماده یکم " ض سال ددم 


ولی با آن ینجریال می‌توانيم يك جمعبه ده آمپولی جیوه دا تمیه نماثیم که این 


جمبه پمر انب اژسالوارسان مفیدترو کرانبهاتر است . 
پس باید مرضا دعایت این نکته را هم کرده ببهوده پول خودرابمصرف 
بگدوایی نرسانند که هم بسیار گران وازانسوی بسیار کم ذژیده است باکه جنانکه 
گفتم یکرشته اثرات سویی دا باخود دارد . بخصوس که سالواسان امروز يك 
وسیاه‌تجارتی شده که علی‌الانصال تر کیبات آن را با اسامی مختاف درست کرده 
بهر دم بیداره بقیمت "کز اف می‌فر وشند . 
پس استععال سالوایسان از نظر اقتصاد هم خیانت بمعلکت است که 
بد بتوسیله سالانه بولها ی گزاف بخارجه می‌رود . متاحقانه احصائیه کم کی‌دردست 
ندارم و کرنه با ادفام علني ثابت مبکرد م که سالانه چقدد ,ول برای خرید این 
دوا ازجیب ابران بیردن میرود که درمفابل‌هیحگونه استفاده برای معااجه‌برداشته 
نمي شود که البته باید داز " این از ورود آن جا وگیری شود و پول مردم 
هدر نرود . 
ذ کذ رومانیاس 
یمان : خوانند-کان بیان می دانند که آقای د کتر تومانیانس در 
یاه سال ات پر ادجی ببا کرده و مناله های دانش‌ندانه گرانبهائی برای 
بیان فرستادند که ما هر یکی را در جای خود چاپ کردیم . ولی این بسك 
«قاله قای د کتر .بایگاه دیگری دارد وااحق در خود آنست که ما باردیگر 
ورود و سیاس فرادان اره‌تان د کتر دانشند بسازیم . امروز ایران بتندرستی 
و یرومندی از بی اندازه دارد ۰ واي نباید پوتیده داشت که بیماری های 
نایاك سفلیس وسوزاك ریشه‌ایران دامی کند وامروز وظیفه هر طبیب غیر تمندیست 
کٌ دراین باره داهنماگی از مردم دریغ نسازن * 
آفای د کتر توه‌انیاس يا آنکه دساله های جداگانه درباده اين‌ببه‌اد بها 
دارد. که ما آعلان آنهارا بارها چاپ کرده ایم باز از نگاشتن این مقاله دوده‌ند 
خود داری نکرده اناد واين خود بهتر ین گواه امنت. 2۳ د کترها چه‌انداره داسوژی 
بمر دم دار ند , 


تصاو بر عربان 

بدخواهان اسلام وایران کههمرشه درصدد افساداخلاق »یدم‌ایران 
بواسطهٌ وارد کردنتصاویر عر بان بااشکال حور بحود بی شر مانه که »اهر 
شاد اخلاق با کلیدهای درواژه بی صمتی باید تاهید مقصو د خودشانرا 
ممازال واطا:ها و بعضیی هم د کا نهای رد را یات داده وا نهاداییش چشم 
اشخاص میگذارند هیچ هم اندیشه نمیکنند که با دیدن آنها در مفز اطفال 
معصوم خیالات شیطانی تو لید ولرزه با کدامنی ایشان خواهدافتادبوییه 
درزنان که باءبازت بر معنای یمان کچون دل‌ساده و در رافت تندی دار ند (۱) 
خد آ بان اف ف ری تمهت رفس تراغ خاو ‏ دی از مسر ات 
آپا بر انست که مقامات مر بوطه بو ساثل مضه این تصاو بر بوچ 

تخت او بر فر ماش 
مرند غلامحسین جقانی (اسگونی) 
بیمات دو لت کارخودرا کر ده‌و ]وردن آنها داقدش نموده. اماجمع [ددی 

کردن وسوزانیدن نها وظف» هر دی ات نه کار دولت . 


7 (۱) شماره واص ۱۵ سال‌یکم 


در آمو ل‌شعر 
زکار دهای‌دیگران 


۱ بسگوهایی را که درز مینه شمر در دو شماده آخرسال یکم 
عنوان کردیم عرنه کشر وان سار کفه کوهای فعنها زا نیت 
اثر بسّاری کی ده و از ار هابی که از دور و نزديك می رسد 
بدانت. که خواند مالیبان خ راهان ده دادن به ان موخواع 
می اب 

ماآ نجه را که بایستی ۳ شم در آن دوشماده سال کم کگفنه یم 
وکنون باز گردن آین‌در درشمادهای سال‌دوم نها برای ننکارش های 

3 وان است که‌میخواهیم « راچه دسیده وازاین بس برسدچاب کرده 
گرپاسخی هم از جانب »انیازمند است ,دهیم .ولی برای آنکه‌اشتباهی 
ور کار نباشد دراینجادوباره تکراد می‌تماییم که مادشمنی باشمرا ندادیم 
و ه رگز خواستاد آن نیستیم له کی دارآ ورآن شون ۳ بد بلکه 
چنانکه درجای دیگری گفته ایم ماباین نکته‌يك بی برده‌ایم که شعر دد 
ایران دیشه دوانده و شرفت بی اند ازه کر ده و باانحال برافتادن شاد 
شعر دد ایران کادی است نشدنی و از آن سوی شمر بهر حال هنری 
۱ بشماد است و این ز ٩‏ #دای آن سشرفت نموده حرا باید تن شاه 

۳۹ 

چیزیکه هست پیشتر شمرای ایران دد زمینه های ناسو دمند 

پلکه ژیان آود شعر می سرایند که نه تنها دودی از هنر خود بمر دم 
نمی‌دسانند بلکه مردم‌دایی زیان هم نمی گز ادند . شعر ددایران‌یشتر 


شنماره یکم ۳ سال دوه 


دردر بارهاوم,یغا تهعایر ورش «افتهوا شست که‌يكرشته 2 تهاخ تشر ۳ 
بیدا کرده ۰ همه مقصو د با نت 4۳ این آلود کها بن کنا شود و شم 
ساده دبا کزه زر خ‌نراید ۱ 

از این سنن هن آ نچه نوشثه دد این ژهینه برسد جاپ خواهیم 
1 و انك در این شبازد ن-کادشی رکه دوست دانشور ما آ قای 
دوایی ازتبریز فرستاده چاپ می کنیم و پاسیغ کوتاهی هم‌ازخود برآن 
مي افزاییم : ۱ 
تسف 

آقای دوایی می نو یسد : 

«دایر بشعروشاعری خواتم شرحی شکارم متأفانه در قدم اول 
مصادف بمقدمهة شدم که اساس ش#مر وشاءعری راهمان تظاهراث عذقی د 
ذدفی قرازداده که مخت ءورداءتراض وانقتادشماست وناجاد صرف ظر 
از نوشتن آن کرده و این است مقدمه دا برای ۲ گاهی شما دد ذیل 
می نسگادم " ۱ 

بشر ابتدائی گاهی هنگام هحوم غمو آندوه و یاموقم‌شادی وش‌ف 
خاصه که این دوحال ناشی‌از شیفتگی ودلداد گی بود بی‌اختباد بابرخی 
از کلدات و عباداتی زمزمه و همهمه میکرد بدون اشکه خود ملتفت 
چگون-گی آن باشد ونامی بروی آن بگذادد حا کی از احساسات‌درونی اوه 
بالطنیعه طرژ جماه بندی و آهن-کش عن از طرز ؟فتاد های عادی 
بود که خود نیز تمیدانست 3 با متوحه آمود که این فراژهای غبر عادی 
چیست و از چه واز کید ترادش مبکند الانکه [۳ بذان 1 تش ددونی 
خود مب یخت ودل خوددا تسلی میداد | کنون نیز ددمیان ابلات-حرا 
13 د وروستاشان تمونه های بسیادی از آن جمله بندیها موحود است که 


شمار؛ یکم. ۱ ۱ سال دوم 


ی بومی خو دمیخوآند.بی شهه حکم می‌توان کرد کهابن جماه 
شش ها وآهتگها تراوشهای همان فر محهُ شعری ومو سقی است که را 
بشر فطری وغر بزی میناشد وماند همه‌قوا وموالید طسعت در اول برود 
خو دسادهء‌وناقصاست ور فته‌رفته در ساه ناموس تکامل ترقی کر دهوعودت 
کنوني دابر‌خود گرانه 

حجبزی که حالب توحه است این است جرا که مشهو د میباشد از 
همان عهد ادل نضتین ظهرد وبروذ این فوه دروجود بشر باتأیرات 
غما کی زواحساسات عد یآ مبزوافکاردوقی و هوسات‌ددونی تام بو ده جذانکه 
ط من نها بك 4۵۸۵ وار تراط معتری مو حود ویاخود عشق و هوس 
این فو د رادرو <و د 1 شر ح انش بررسوز و کدازی که در دل 
آ دمی میگذار د استیخدام کر ده ۱ درهردلی که ساطان عشق ماوخ کاه 
برافرآخت ودر کشوری که لشگرغم «غما بر دأحخت این قوه قنز ات تخعاان 
بو حاسته کات رتاش ارو با مغر دفایع واخءار آنیدا مییردازد این 
قوه فعاری مادامیکه ساد کی خو درا اژدست نداده بود همیشه باعثق و 
هوس دمساز وهمراز بود و باذوق ومحت همه‌حا همان میرفت دلی هر 
قدد یخی سرابه و آدایش بر خو دک فت وبهر اندازه زبادتی باغافه‌های 
تصنع وتکلف باه (شت ی کدر بذیرفت ودر حقیقت سوی محاز 
3 :ابالا خر » شاهد بازادری وباد هرحایبی شدوباهر کس و تا کی 
در آ مییشت و باهرد ند و قلاشی بماو مخت تاددخم اخلاق و عادات هر فو می 
۳ بخو د گر فت ودردست هر حماعتی زمنه تازه بدست آورو. 

این مقدمه موا ود ملکاث و تصورات خود من است و از ات 
اقتباس شا کی راک در اساس شمر و شاعری اعتقاد این باشد الته 


مو ضو عهایعشقی وذدثی شمعر را امیتو اند موزد اعتراضش راد دهد مگر 
بانداژه که عشق ودزان غیر طسعی آرا از حط حقیقت ماعرف کرده 
و درعالم ساسا کدی نمو ده‌اند: و نیز باهمه مضر ات اخلاقی که‌مدیحه 
بخز آنفرن وجایلوسی شمرای 8 رم دد بر دار د بنده دود شمر ا را مقصر و 
کگناهکار نمیدانم هرعب و تشه ود ان آ نان باشد کناهش بتو ده 
وارداسی و آ نهادرهمه حال تبعیت ازا فکارعمو می ومقتضیات وقت کرده‌اند 
وحزاین حاره نداشته اند 7 اسان قل ممکن نود مات کون 
یات سک وا کون مر ها سار ام که شهوان ‏ فگ: 

۳ انجا سدن آوای ال یز بود. می گویيم اهاز دق مزادی 
ندادیم و ه رگز نمی گمویم که کسانی دل نباژند با چون دل باختند 
بجامه سرآیی مر دازند . آ فای دوایی بهثر اکن که در آ ذر باریجان‌د-م 
بو د که همینکه بان فان عشق می کدی وراژ اواز برده بردن 
می‌افتاد یامردی قهر ها یه از خو دنمو ده با پانیدام کار بزد گی برهبخو است 
با بك حادثه اندوهکین با شادی | هیا رويی میداد کسانی ار 
شمیر‌هایعامانهساخته‌و برز بانها می اند اختند که که ابان‌در یوزه گرد آن‌را 
دم درها خوانده و جه‌ها از ان در و ج؛‌ها زمزمه منمودند . شعی 
طمیعی انهاست وهر ی ۱ مهادا دوست مدارد ۰ 

در ژمان شودرش آ ذربایحان دز باز ده ما که مر یز در »یداص ره 
سیاهیان محمد علی میرژا بود هفته ای یقت که شعر های تاژه 
سازند و برژبان هاناندازند تاا نجا که محاهدان آ نهارا های 
خودمی خواندند. 


دز حادبه دبرانی ارومی بل دنت آسودیان تادیر زمانی در کوچه 


ِ 


شماده یکم ۳ الوم 


های تمرر یز جز شعر هایعامبانه زا بودند شنیدهنمیشد 
ودر بوزه کردان و کد ابان آ :هارا دم دزها مینذُو اندند , 

اینهاست شمرهای طیعی !آن دهقان بچه مازندرانی که دربا غ‌خود 
گیاه میجیند وباآواز بلند مناسب حال وحایگاه خود میخواند : 
ازان بالا میاد يك کاه حودی همه حادد سفید سیئثه باودی 
شس طبیعی این شمرهای اوست . 

همه ایراد من آنست که شمرای ابران حراآنهمه اژ حال ساده 
وطنیعی دور افتاده‌اند وجراهی ۳۳ نسگاهی به ببر آمون‌خود نمیکنند ؟ ۱ 
جرا همری که شاسته زمان وجای خودشان باشد نمی‌سررایند ۱۶ 

| گرشرای ایران سخن ازذبان طبیعت می آویند آن‌فشادهایی 
که دزسالهای بشین دوس و امتلین بش ان دادزه .له دل هرایرانی را 
داغدار کرد جرا کسی اذشعرا ذبان بشکایت وبد گویی بازنکرد ۱۶ 

در ابران حادثه دلکداژی همجون داستان عاشودای ۱۳۳۰ 
رو بداد و حز ی دو ۳ از سخنودا زان ش . ارف 
ات 

از گذدهه چشم‌می بوشرم . ددهمین زمان نز ديك کدام حادثه‌ای 
راشعر ای مابنظ مکذیدند ۶ ۱ ازداستان کرفتادی #بینخزعل خواند گان 


بیمان کاهی درستی دار ند ۱ آ یا کدام‌شاعر ایرانی در بارءآن فیروژی 
یس از نش شماره هفدهم روژی دسته ای از دانمندان : آقای 
سر ژد خان گو با [ ۱ دای محمد طاهر رضوی ومسنو رمک تاد بان 


[فغان‌وهند وچك اسلو الدد کنگرهفردوسی و آ قای میرزامایل نویر کانی 


شماره ۱ یکم ۲ ۱ ۳ سل حلومْ 


ات 


و آقای صفی نیا وآفای مبرژا عای اصفر خان <ازنی در خانه نگار نده این 
مقاله فراهم نشسته بودیم . آقای مبرزا ایل کنه خویشتن از شمرا یز 
می باشند نخارش های موا در زمشه شعی عنو ان نمودط شرحی رادید 
و مقصود ایشان هم آن بود که شمر ذبارن_ طببعت است و مانباید و 
نخو اهیم توانست ذبان طبیعت را مند رم 4 « من باشعر ی که نان 
طبیعت باشد دشمنی دارم . چیزنکه هسی کمتر کسی از شمرای ابران 
ز,انکاری ۱ مود » . 

شعی دادد ایران بسه پخش باید کرد : یکی شتعر های سودمند 
دودیگر شمر‌های مهو ده و بدا ولی بی‌زیان 3 سوم شعرهای ژنان آلود ۲ 
شعر‌های سو دمند اژا ین گفتاده‌ای مابیرون است . ولی در باره دوش 
دیگر مثل پایین دا بایدزد : 

یچه‌هایی درباغی فراهم آمده حنانکه خواهش سال وحال ایمتان 
است بءازی بر خاسته‌اند که حست وخیزها نموده هیاهو بلندمی‌سازند . 
مردی ددآن زدیکی بخواندن و نوشتن برداخته و آن هیاهوی بجکان. 
کرده از بازی باژ دارد . لیکن هر گاه بحکان ادا هه 
شکستن درختها و کندن لها برخاستند باسنك پرتاب نموده بخانهای 
تبذآية آ شب وشان 0 فرا یقت کل ایتک اند شای | انوا ات 

حال ما باشعرا همینست . بعسادت دیگر شمرا تااندازه نکاه نادند 
تک هم بیهو ده کو بهابدنند دهو ش و نوم ۳ درا تباه گر دانتد مانکو خشی 


بران هو ده گویبهای ایفان روانخواهیم داشت: . 


شماده یکم را ۳ با دوم 


3 حه باید کرد بان فرومایدان ادانی که درشمر‌هایخو د نام 
تفر ان هی برد و ابرانیان را هی افکنده جهان هی سار ند ِ ۱ بایان باه 
پافانیکه بیخردانه طعنه برخدا ویغه‌ران زده مردم دا برباده گسادی و 
ی پردایی دایرمی گرداننده؛ ا" دربرابراممان‌میتوان یخامو شی گراید؟! 
9 نها بان طدیعت است ۳ 

آن "نی که مفولانبابران ژدند | گرشمرای ابرآن باز بان‌طمیمت 
سحن می سر و دند بابستی تافر ها <ز نو ین جذ گیز وحمولا کوز بان باز 
نکنند و صدها دیوان برانعو کوادی ونفر ینود ببزاری گردانند . 

تمور ایک آن همه کفثار ها را در اقررال درخ در بکروژ در 
اصفهان‌هفتاد هزارسر برید ویر اوددتوس‌ده هزاد سن بتواشت حون 
سیاهیان ده هزار مرد پیدا نکردند سر های‌زنان و کودکان دار بدندا ی 
شعرای ابران سین ازژ ان طبیعت مهف پامسقی هز اراصیده بشتر در 
نکوهش آنمر د باید سرایند . 

2 دلیر بها که شاه منصور مظفری با سه هزار سواده دد برای 
دویست هزار سیأه تیمورازخود نمود که تازمانها زبانود خوه تیمودیان 
بودا گی‌ددایران‌شعرایی بو دند که سخن از دوی فهمودر 5 قت سس ادف بایستی 
وق من ابرانی راموضو ع دها من "گنف نف ۲ 

ولی جه خواهید گفت | بت تشتوید که نها يك‌فصیده در«جو 
ای درو خو تخواد سر ژده مخده بلکه شعر همعای شش ار در ستایش او 
۱ سروده شده و بهنگام هن ماده تار ها سروده واورا ر وانه (بهشت 
حاو بدان» کردانیده‌اند ۶! 
و 
۱ 


شماده یگم ۳ سال دوم 


زند کیش‌ستایش کرده بس‌ازمر کش که بابك سرافرازی یمانندی‌مرد 
۲ تامی آزو مر ده ؟ 1 
چه خواهید گفت اگر بدانید که شمرای زمان مغول شمرهابی 


سر وداو جذسگیزرا فررستاده خداستودهاند که برای کوشمال مر دم فرستاده 


شدد بود ؟ ۱ 
ندارد گزیر از شهان.وز کاد بو د بادشا سایه کرد کاد 
دلیکن سزاواد وم و زمان فرستد شهان را خدا ات 
۱ اعلف و گاهی زقهر دهد وان را جداوند هر 
۳9 ار انز وشن همان از بی رستژادی 
شهی همحو آیشان .ایشان دهد که ببذانه به ژ خو یشان دهد 
1 کر تاکز رای بو د ی( برایشان تدای 
هماز خشم‌خودخسروی تیغ ذن فرستد بنردیك آن انجمن 
تو گویی که کاری‌ندارد د گر نو اهد تمانط کی جانود 
۳ ۳ مرردم ندارد بساد نماشد بحز کار بیکاد شاد 
4 یار ماند اژو فه دبار ب [ بقا ز کارش 0 دماد . 


شعرهایی است که‌حمدالله مستو فی درشاهنامه خوددردییاجه داستان 
جنفیز سرژده ‌" آن‌حمداللهی که امروژ کورش ددفزوین امامز اده شده 
وز بار نامه مر ساتتها ند 
۳ ۳ و 
شاید بخویید : حمداله حون درزمان مغول میز رسته نا گزیر بوده 
ِ# دص ۵ ,ره ی 
۹ از جنگیز او ید ۳ می گویم 1 سس مش چرا کفته ؛ ِ وانگاه 


بچنانکه مامیدانیم اواین شعرهادا پس از 3 ابو سعید آحرین بادشاه 


شماده. یکم ٩‏ یت سال دوم. 


جننیزی سروده وددآن زمان ه رگز ترس برای‌او دده‌یان رده . 

اژ همه اینها می ۳ : شاعر مان ماجه‌می ۳1 نند که در بازه 
نیمود خونخواد میگوید : 
رابت یمود شه 4 جون بحجهان شد علم داستان 
حکمش از ایوانگه کیهان گذشت معدلتش زا دموحیوان گذشت! 

و رکه ملیو نها پگناه راسر بریده «معدلتشی» تاحدی بود. 
که باید بس از فر نها نمز ستوده شود ! ۱ 

آ. اینها ژبان طبیعت است ؟! ۲ یاطمیعت خواستاد اینست که مر دم 
ازه و که بیشتی ستم دیدند بیشتر زبان بستایش اوباز کنند ۱۶ 

آةای‌رو ۱ بی هینو یسد: « ناه ی دن تو ده میباشد؟ آ یاچنین سخنی 
دود از انصاف ست :۱ 1 این کناه نوده است که امر و ی از فرنها 
که از زمان تیمود بلیدمی گنرد شاعری بخ ودأنه زبان ستایش «معدلت» 
آن دشن و رازه کعای وش تاه بر دن خود هرا فافد. 
که 0 کاری حز سئودن این و آن نمی شناسدد یا ان 


۳۱ ۱ ی هی ی ی کم 
تهیر باق ی وت که کت 
که من برخی خاك بات شوم 
جو نود میشکی هم نیارد قدا 
جرا می نویسد : فدات شوم ؟ ! 


صدیقی 


۰ 


نادانیها 

در ايران بکرخته عیب های زشتی هست که با [نکه زشتی نها ]شکار 
است آنبوه مردم دیاد .آن می باشند وچون ماميدانيم که هرعیبی دا چون گفتی 
بادی خرهه‌ندان ویا کنهادان بترك آن می کوشند اینست که دراین سال دوم 
ییمان درهرشماره ازیکی از آن عیب‌ها گفتگو خواهیم داشت ۰ ۱ 

«می » جرا « بنده » باشد ؟ ! 

پادسال در باره عنوانهای بو چ مقاله‌هایی نو شتیم و آن کفته های 
خو درا دراینجا دو بارد یم . ها آین کته رابادد ,گر می نویسیم 
که دلستبگی بآن عنوان ها <ز نشان سك مفزی وکوتاه خردی 
نمی تواند بود . 

ای هی وا : این کار چه‌ژياني دارد با دادای چه ارچی 
است که اینهمه بدان پرداخته شود ؛..می گویيم : گذشنه از آذکه 
مهو ده کادی شاه سرك‌مفزی است ان و نمو دها از هر کون دایل 
آلود کی ددوی او می اشنا مثلا کسبکه از بکسوی خو درا , 9 
خانه زاد » می خواند و از آنسوی دیگران باید او دا « سر کاد » با 
« جداو کار ؟ بخو اند ین دور ؛ و دلیل | انس کهاو وز کن دار 
ود فان ی بن وتان ره فسمکادفی زر رفستان دون فسع کین 
فا ۱ 

مرد آذاده جنانکه ب رکسی ستم نکر ده واز ک سی ستم بر نمی تأبد 
بدانسان هم به « خداوند کار ؟ می شود ونه « جا کر خانه‌ژاد » . 

یکی دیگر از این‌گونه زشتی ها که تا کنون یاد آن نکردهايم 
کلمه «نده است که همیشه بحای «من » بکاد میرود . ما نمی دایم این 
دسم از کی دا شده و حگونه بدا شده . این میدا یم که رسم بسپار 


شاره یکم ی ۳۱ سال دوم 
تفن دواد کاد دوده‌های زبوی اس 
این کلمه ددرنامه‌نو سی‌ها (ترسلات) مانندهایی نیزدارد: مشارالیه 
احقر سن کار که همگی <ر بر 
وهمگی نت است ولی هحيك خر کین وشن » بندیه » نمی 
باشد . ذیرا این کلمه گذشته از همه چیز دلیل پست نهادی گوینده اش 


معزی‌الله اینحانب فدوی داعی 


هاست .۰ 


آفرید کار همه را واه آ فر ,ده ۳ شده دیطری فست . 
-__ 
ولی سالن که یره خودرا بنده میخوانند چه شسگفت ک همشه نده 
باین حند تمه ند کرد وف[ واریم که اثر این باد آودی 
دلسو زانه خو درا برودی نمو دار تایم . امیدوار که که رت ابر ۱ «ری 
بیش از این‌میدان حنین ننكزشت دهد وازاین‌س هیچ ی از 
چنین نسگین کادی نرود . 
3 
مقاله را با #طعه‌ای که آفای صل 1 ی سروده و از ی ال آر‌ستاده 
4 ابان می‌دسانيم . (۱) این حوان: ,| کدل ۶ب دریگ ر کلم4نند:» رادر بافته 
مین د سد ۰ ۳ اش که از ۹ عتوان ژ بو : ی ودستاو یز حا مابلوسی 
اه نف یی با مر تس ورس ها نو 
۳ _ ۹ ۲ .۳ "۳ 
زیرا و بح خداو ند یگانه زار وان ادمی اسست ۹ 
دند گی زبینده ]زا دگان ثیست 
بر آژاده مردان نزید همی که‌خود بنده‌خوانندهی بنده را 
سزاواد مود ترا 7 «< ایزد آفو : ۷۹ را 


08 ما آن مقاله رانوشته بودیم که قطءه آفای صدیقی رسیده و این‌خود 
هیرسا ند کچگو نه‌داها باهم یکی است , 


دشمنان دین چه کارها کرده اند 4 


"۳ شماره بانزده مختدری دراجع باعل رون تاو عقاو 
ار و درا دد دین مین آشاره شد . ولی تعحجب ین ات که «طلعین 
خرا مردم دا آ گه نمی کنند و بازهم بنداز شجاهسال ک فرآن کعفت 
الایات ,ظنع میر-انند این گونه اوهام را در حواشی و ادائل آن ددج 
۱ میکنند؟ یخاطر دارم که شیح احل بهاءالدینعاملی در شکول خودسیادی 
از و ابها که بجهة خواندن سود منقول است محعول میداند و میفرماید 
مردی اینهادا جمل نمود و چون از او سئوال نمودند که چرا ابر 
احادیث دا جعل نمودی کفت چون دیدم دغت مردم بقرائت قر آن کم 
هن حهة این اخدار را حمل نمودم که رغت آنان بقرائت فر آن 
تاش وا ادن فان رای برد ک وت ز اوه بر 
آبات آن و عمل بمضامین آن است نه مجرد لقلقه لسان. چه فرموده اند 
رب تال القر آن و القر آن پلعنه . بادی پندط عجیم در این.است که وزارت 
معارف ترا از اتفاز ابر گنه ءطالب لو کرش تعیکتة:.:( سل 
اعلانهایکه دوافروشان برخلاف وانع حهه خواص دواها واحناس خود 
منششر مینمایند) 

هنو کقاب‌فر‌فشانعا کات ام ایتلان وحسین کر واس‌کنند 
ه تاد وه کتب‌واسات وتف مایت و کم تشک از | ار 
علف کرض نماید . و هنوژ مر دم بحهة مطالب خود عقب دمال و طالع ین 
و ون یر میروند و هر بی سروبای شبادی که دسنش از هرحا کو تاه 


شرد بك جلد کتاب جامع الدعوات ومجمع‌الدعوات خر ند و در کوچه‌ها 


شماده یکم مت 4 - سال دوم 


فریاد میزند رمالم طالع ینم دعأ وسم و باین وسیله جیپ و بغل مردم 
خصوصا ز نهاراخالی می. کند ۳ باو<رفی نمی نش بای درسرژه‌ینی 
که واعظ نمرة اول آن دوژ بست و هفتم ماه دمضان میرود بالای منسی 
و در ۳ محلس خطاب 4 ز نها نمو ده مب کو ید راهن مراد بو م ده 
خداوندا نهارایمر اذخودیرسان باخداشمادابه‌ راد ی‌ساند. بامدض ك ین 
هزکابه 7 ید هر ی فطر ءاشکی در ۰صیت حطرت داوس آل عىا 
علبه السلام سفشائد خداوند کناهان صی ی د ک وا اورا ۳ از 
مردم دی چه‌توقع تو ان‌داشت؟۱ ددعوض‌اینکه «ردم دا تویخ وسرزنش 
سوده وازان‌گونه امور بازداز دخو د «وردحج او هام هنشو ۰۵ بلی مك زمان 
بوده که عاماع عاملین بوده 9 را در محر آ نان بارای دم‌ژ در ۰ 
._ 34 
بایشکو نه ترهات نبوده حتی احادیث ضعیفه داهم نمیتو انسنند بالای متابر 
بخوانند ومصداق کنتم خیرامةاخرحت لاناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المنکر بو دند وحنانحه بتواتر شنید دام مر جوم حاج سید حو اد جتهد 
قمی ازاین قبیل بودند و کسی دا ددحضرت ایشان محال باده سرائی 
نود ومودد مو انده وافع‌میشد . وفتی روضه خوانی بالای مسر دد قصیه 
اسپ تاختن خوانده بو د ۳ را نحل از ز درد «رحوم مز مود ود( 
فر باد زده بودند تاژه‌اش درو غ کهنه‌است وازاین‌سیل +طالب سیاراست. 
اند کی شش ت وگفتم عم دل آررسیدم 
م 2۲۵مل سر ناهر قمی 


موضوع « پیراستن زبان فارسی » واینکه دوذ بروز از فرونی کلمه های 
عر ای کاسته شود پیشرفت بسیاری کرده ومیتوان گفت که دیکر همه نویسند گان 
"برومند این دوش دا ,ذیرفته اند . لیکن در جاواین بیترفت يك مانعمی هسن. 
که با ید جازه آن کرد ون اینکه چه بساکلمه های عر بی که فادسي آنها 
شناخته نیست واینست که کسانی گیر کرده نا گزیر می‌شوند همان کلمه های عربی 
را بکار زنند . 

برخی هم نادانی نموده کلمه هابی از خود می‌تراشند که خطای بسیاد 
ژزشتی است . 

ما برای [نکه دستی بسوی هواداران و پبراستن بارسی » درا کرده با شیم 
اينك دری را درییمان باز می کنیم "که درهر شماره گفتگوهایی دراین زمینه شده 
یکرشته کامه های فارحی که کفتدم نیاز بشناختن ]نها دادیم یاد کرده شود : 

۶ و 

۱ - ماهامه مهنامه بجای محله 

این پیشنهاد را آقای فراهانی از ساطان 1باد کر دند حون ازهر باره درخور 
پسند _ بود ماآن دا بسندرده بکار بستیم که ازین پس همیشه بجای و مجله » :ام 
و مهنامه » خواهیم آورد . 

پاداشتن کلمه های روز نامه و سالنامه بسی شایسته بود که مجله نیز که 


بیشُثر ماه بمام انتشار مي یابد و ماهنامه » تامینهه شود » شاید كساني خر ده بگیر ند 


شماده یکم 44- سال دوغ 
که همه مجله ها ماهانه نیست بلکة بانزده ورف هست و سهیاهه هست. وجهارماعه 
هست . م ی گویيم : ۱ 

و در نامگزاری اند ساز کادی بس » . خود و روزنامه » بهترین مثل میباشد . 
زیراجه بسا روزنامها که سه روز یکیار نشر می یا بد یادر هفته بکروز چاپ می 
شود وایراد هم ندارد . کامه و ژورنال ۵ ارویابی بمعنای و روزانه » می‌باشد ولی 
بیثتر [نرا بروزنامهای هفتگي نام می گز ارند . 

مثل دیگر : « قهوه‌خانه ه که گفته می شود نه ]نست که باید در[ نجا فهوه 
خودده بشود . درفهوه خانمای امردزی چابی بیثتر خودده میشود باکه نموه هیچ 

خورده نمیشود . : 

۲ - بادری ۱ بجای لااقل اقلا 

در عبارت : « نفعی نرسانیدی اقلا زیان مرسان ی ومانند های آن بجای 
اقلا « بادی » باید کمت : 

زنیور ددشت بی‌روت را گوی بادی‌چون عسل‌نمیدهی نیش«زن. 
درزبان تبریزیان این کامه همیشه بمعنی هت خود بکار میرود و بیداست 
که یاد کار ]ذری می‌با شد . ۱ 
. ولی درعبادت ؛ و ازاین سودا لااقل صد تومان نفم شبا خواهد بود» . 
ومانندهای آن بجای لاقل بابد «دست کمه با «ا کر هیچ نباشد » آورد. 
, بادی» کاهی نیز بجای «بهر ال » ,کار میرود : «وجوانمرد گفت ار 


بخواهم بدهد پا ندهد واگر بدهد منفعت کند یانکند بادی خواستن ازو زهر 


قاتل است ۰ (کاستان) 
۳ سرآنحام بجای رالاخره عاقبت 
فردوسي میگوید : ۱ 
درتعتن. که شنت .وین! سرت کرش برنشانی بباغ بهشت 
ور از جوی خادش بهنگامآب به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب 


۳ انجام گوهر ببار آورد همان فنود تلخج بار آ ورد ۰ 


پیشینیان گاهی باين معنی کلمه و بافدم » ( باییش دال ) بکاد برده اند . 
رود 9 کنته 
گرچه هردوز اند کی برداددش باندم 
بوشکور گفته : ۱ 
چه بایدت کردن کنون بافدم 
ولي این مه امروژ معروف تیست.. 
یاب ۰ 
- بالگ یکسر سراسر ییاز بجای بالکلم» تماما بکلی 
بجای کلمه و باکلیه » و و«تماماً » و مانند های ]نها کامه های فادسی 
گونا گونی هست . 


روزی بایان [ددش 


مگر خانه دوبی چه روبه بدم 


برخی کامه « با و رامی [ورند : و« نا لاه دزدان خذاجه بر کاروان‌فدند 
و باه بر دند 4 


هر که پر هیز وزعد دعام فروخت خرمنی آرد ردو با سوخت 


/) کاستان ( 


فر ددسی میگو بل 


گرا مادر و خواهر ودختر است همه باك در دست اسکندر است 


در حاهای دیکری فردوسی گاهی امه و سراسر » ]ودده . 
سکندر سیه را سر اسر بخواند 


گذشته‌سخن پیش ایشان بر اند 
۳ 


هی هم « یکسر » با « یکسره » را بکاد میبرد : 
همه یکسر اند یناه متزد بدانید ۱ گر نیکخواه منند 
با زگوید : 
ها شزرا مکشین: ء بنده ایم بقرمان قیصر سر افکنده لیم 
برخی هم کلمه های « بیکبار 4 با «یکجا» می ]یرند متلا : « این 
سخن بیکباد ساختگی است » با « ادعای تو یکجا دروغ است » ۰ 
5 ۶ و بجای نفر 


در این عبارت : وسپاه ای‌هزار نفر بودند » و مانند های آن بجای 


نت مر رز سس ره 7 ص 
ز «نفر » کلمه « تن » باید ]ورد . 


ی + یکم 14 سال دوم 


فردوسی گفته : 
سه تن دید رستم که بر تافتند به نیزی در آن راه شتافتند 
3 ما ده تنیم این‌سیاهی بزرك بهبیش اندددن هلو آن‌ست رگد 
ی ۳ 
- اس بجای شخص 


در همه ۳ بحای « شخص» کامه «کس» میتو ان آورد ۵ بامدادان که عزم 
سفر مصمم شد مگر کسی از کاروانیان کفته بودش ۰۰ ۷ ۰ همحنین بجأی واشخاص» 
در هبه جا و کسان ه میثوان آودد. بجای کلمه های و شخصاً » و « بشخصهه 
پاید و« خویشتن » و و بخویشتن » بکار برد ۰ پیشینیان و بتن خویش » می 
گفته اند . 
چنانکه ما این عبارت را در کتاب بیهقی می یابیم . 
گاهی نیز بجای شخ کاء» «تن» بکار می‌برند : و نی چند ازمردان ۰۰۰ 
بفر سناد ند » ( گاستان) 
و 
۷ - یشینیان د بسینیان بجای مقدمین د متأخر ین 
کلبه « بیشینیان » مشهور است ۰ « بسینیان » دا هم با ان هی توان 
سنجیده بکار برد ۰ دانگاه کسانی هم بکار برده اند : و نيك بختان بحکایت 
و امتال پیشینهان پند گیرند از آن بیش که بسینیان به وافعه ايشان 
مثل زنند 4 . 
و 


۸ - فرستاده بجای رسول ایلحی 
در هیه جا بجای « دسول » عری و « ایلجی » ار ۳ و فرستاده » 
فادسی را هی توا نی گزاشت . فردوسی در همه حا این 4 را یکاربرده حنانکه 


می کوید : 


فرستاده نیکدل دا بخواند هام شایسته با او براند 
پیشینیان و فرسته ه دا نیز هی گفته اند که « فرشته 4 شکل دیگر آن 
کلمه هیباهد . 


هم با ید دانست که 1 دسول جز از ور اصده است . قاصدنامه بررا میگ بند 


ک در فارسی و برید ه با « پيك » باید گفت . 


خردهگیری 

همیشه این دربروی خوانندگان پیمان بازاست . ولی باید خرده گرفت 

وسخن گفت . نگوهش بیجا با سخنان نیش‌دار خرده گیری‌یست. 
هو 

خرده گیری یایین ازفم رسیده که نخست آنرا [ودده سیس بجواب 
می‌پردازیم : 

اولا عجب‌دارم که شما برحسب عقیده خودنان که عبارت حکم[ینه دارد 
و باید طودی‌باشد که مورد توجه نشود چنانحه دد موتعی که اسان خودشردا 
در آن مذاهده میکند مورد التقات نیست اوجود این کامه‌های مترو کی را 
امتعمال میفرمائید که انسان بان شنا فیست نه بندهآشنا نباشم مقصودمردمان 
فعلی ايران است ۱ گر بخواهيم فرمایش سرکار را اجراء کنیم که عبارت دا 
حکم آبنه پدهیم باید لفتمتمارف‌زا بکاد بریم 4 از آن‌طرف فرنگیماب و متعرب 
مشویم نه از اینطرف اغات متروك فرس را استعمال کنیم 
قسمتها نوشته شده است که مناسب با مقأم فضل شما نیست 


۷ تیا ب«ضی 


مثل ایتکه در صفحه مه شاده 5و بر آن عبارانی که از آن دوزنامه نقل 
فرهو ده‌اید اعتراض شدهاست که و حقا رق ص حییده حچه ععنی دارد حقیقت | گر صحیحه 
نباشد که <قیقت دست 6 عرض میکنم تصرف حتقایی رحس برای ت آندت 
چنانیجه گوژی سر کازءالی ۰ نمیشو دگفت سر کاز ۱ گر عالی‌نباشد که سر کازنیست 
امتال این عبارت در فادسی و عربی در کلام خالق و مخلوق معصوم و غیر 
معصوم سیار است ۰ 

و دابال‌او ملومات اساسیه چه‌تشا سب دارد ؟ » تناس آن واضح و ]شکازاست ۰ 
زیرا حقیقت صحیحه آن عاوما نی است که نیا داو براساس صحیحی قراد داده 
شله باشد ته مذل معاو مات عصر کتونی ۰ 

1 مفا همه جیست؟ 6 مفاهبه مصلدر باب مفاعله و در مقابل تیم و 
تقوم است یمنی دوطرف ازهم جیز یاد گر فته دهم جیزیاد میدهند . 
ونبادل افکارچیست؟ تبادل افکاراینست که دونفر فکرشان‌را بیکدیگر میدهند 


شمارا یکم مب سال دوم 


«مفکو ره موس از ۳۹ بیدا شده؟ ه تصدیقی میکنم علاوه بر اینگه منحوس 
ات چون‌استفر اب‌دارد که‌بفر مایش‌سر کارعبارت از آ ینگی میافتدغاط‌هم‌هست زیرا که 
ماده فکر لازم و باین‌جهت دراسم مفعول باید متعدی بفی شود عنی مفکور فیه 
فته شود بازعیب اولی اژاو برداشته نمیشود 

فنگر فت. . وانکساف 4۳ بایکدیکر ردیف شده چه تناسبی دارد » این‌ددعبارت 
باهم ردیف بل و میخو ادد بگو بدبا ید دو قسعت تصمیم گرفت یکی داجم بها,کشاف 
مطلب و دیگری انکه شرفت 32۶ نی عملی شود عءن نمیدانم صاحب لین 
عبارت لیست سر کار هم ادازه نفرمودید ولی از انصاف نباید دور شد ید عبارتی 
نیست دريك عبارت يك کلمه بیبسا ادا کردن هم اهمیتی ندارد 

عبارت هائيی که دریشت این ورق نقل شنه انصافاً تطویل بلاطاثل و 
تکرار بیخود است 
عبادت هائی که از سعدی در صغده دی از ان شماره تقعل 

شد سیار مشود بران خرده گرفت ولی ون او مانمست که مل من نادانی 
عیب جوئی از او بگند فقط برای نمونه عرض میکنم دشنام دادن گرفت چه 
معنی دارد دشنام که کر فتنی نیست باید گفت دشنام داد مختصر بی آلایش ۰ 

«ازسر خون‌او در گذشت » دراز شده باید گفت از خون آق هت سر و 
در لازم نیست عبات های دیگر هم هست که مورد اشکال‌است ولی مقاسعدی 
بسی ارچمند است باید چشم یوش ی کرد بچشم محبت که نگاه کنی تمام عببها 
بو شیده‌است بچتم بخ که نگاه گنی تمام ظا هر بلکه عیب‌هائی که وآعیت ندارد 
هم بیدا هیسشو ۵ باچشم سالم داقع 1 تطور که یرت نمودار است ار باب تحقیق 
باید اول برده‌های دوی چشم دا برداشته سیس وارد مرحله_ تحقیق شوند باز 
یادآوری میکنم مقصود من خدا شاهداست عیب‌جولی نیست زیراکه بربزر گان 
خرده کر فتن غلط است چه بسا هست خطائی هم که باشد از مطبعه باشد مثل 
این جماه صفحه دم شماره ۷ که يك عده بي سوادانی هم بر خیز ند ناجی 
دا بجای منجی ومکفیدا بجای‌کافی و جزء لایتجزی‌را بجای جزء لاینفك بکاد 
برده قاطم الطریقی رکه خود جمم است قاطع الطر یی ۳ جمع بندند » بدیهی 
است قاطع ام فا ءل وعفرد است مضاف به الطر یق است که ن هم منرداست 
عنی دراه زن درعبا رن فارسی که بخواهی بکاز ببر ی جمعش قا طع الطر بقها می 


شماره یکم ۷ ۱ خالن دوغ 


شود نی راه زنل ۳ داين سیار از مقام از چمند ۳ دور است که باین‌جهات ۱ 


التفات نداشته اشید باین‌جهته بنده اینطور حدس یز نم که عبارت فطا ع الطریقها 
بوده ۲نوفت اشکال سرکار وارد است که قطاع الطریق چون جمم است نباید 
جمم بست بنابراین مطبعه اشنباه کرده که بای قطاع قاطم. نوشته درخانمه از 
ددازی سخن معذرت میخواهم دیمان دوستی بامجله شریفه پیمان استوازمینماید 
حستن طر فدار حقیقت 
9 
هی گوایم درباره سا د کی عبادت این راست است که باید ج زکامه 
های معمول دا بکار نبرد ۰ دلی آن رشته گفتار هایی را که ما درشماره های 
ارسال یمان درباره زبان فادسی نوشتیم نباید فراموش ساخت ۰ زبان امروزی 
که در نکارشهای روزنامه ها واداره ها بکار میرود زبان ساختگی ویینیادی 
ار 4 بيدك از میان خواهد دفت ۰ زبان درست فارسی تفت که فر ددسی 
۱ در شاهنامه بکار برده و کناب اسر آرالتوحید ویکر شته کنا بهای دیگر با ان‌زبان 
نگارش یافته است و ما نیز در نگلاشهای خود آن زبان را بر گزیده لیم و 
کلهه هایی را که بکار میریم قزر رن زان فقو ات واششت. که ار اد1فای 
تفه کی را نميتوانيم پذیرفت . 
درباره عبات « حقایق صحیحه» ووباره هی گویم که حقیقت ا گر صحیح 
نباشد حقیقت نیست واینست که درهیج جا ماد آن عبارت را نمیتوان ییدا 
کی ۰ عبارت « سر کار عالی » که آفای خرده گیر مل آورد هگذشته از [نکه 
عبارت عامیانه بی بنیادیست و درخود اعتماد نمي باشد باموضوع ما بیتفاون 
تیست ۰ بهرحال منظرر ما در آن دار نک هش از عبارتهای ساختگی و کلمه 
های داروشن بود وهر کس که ان عبارت را که مثال آورده ام بخو اند آشکاد ,ٍ 
می بیند که نویسنده عبارنهای ساختگيی آورده ۰ و آنگاه کامه های او معنای 
روشن ‏ ندارد ۰ این تفسیر هایی که آذای خرده گیر مین‌اید پاسخ گنته های 
.ما نخواهد بود . زیرا يك عبارتی ۱اگر ساختگی دنا دوشن نباشد چه نیاز 
به تسیر دارد ؟ ! 
۱ و مناهمه » را هر کس میداند که مصدر « فهم » از باب مفاعله است . 
ولي نخست [نکه ماسخن از زبان فارسی دادیم وهر کز نمی توانیم هر چیزی 
را که درزبان عربی عنوان د ستی دارد درفارسی هم روا بشماريم , دوم آنکه 


و مفاهمه ‏ در خود ز بانءر ی نیز بکاد نر فنه زر آفای خرده گیرعبادابي را سراغ 


2 ۰ 
۱ پرسش مب پاسخ 
اين در را همیه در پیمان باز خواهیم داشت که اگر کسانی پرستهانیمی 
ال پاسخ آن را بدهیم با بخوانند گان پیمان وا کزاریم که ,اسخ بدهند. ۰ 
و 


زرسش : 

درمو ضو ع شماده‌های بادسی جند پرسشی از شما می کنم کها کر 
او ویاپاسخش ارجی دارد در نامه خودتان پیمان درج کرده تا هم مارا 
سرافراژ وهم ما ودیگران را کاب نمو ده ید . 

۱- دريك دو سه جهاد الخ وقتیکه میم بآ عض آنها می جسانی 
شش بي : یکم‌دو م سیم جهادم - آ یا نهاییکه دوم را باباء دیم می ط ند 
ددست است ؟ ودد سه سیم بایاء ددست است یاسوم اواو ؛ اين باء و واو 
اژ کجا آمدء ؛ 

۲ -درشش آنهاییکه شه شتم باتاء می گورند توس نت 
۱ 5 از ده بالا که میرود ۳ باژ ده قفا ده و ده آیامعنی 
انها يك از ده دو آزده سه از ده است ۴ ۱ 

در سیزده وبانزده وشانزده اون دداینها از کماآمده ّ 

0 ر درچهازده رهنده و هجده زاء اینها کیدا رفته ؟ 

* که هاء هفدء وهحده دا مکنود ی کف در ست‌است؟ 

۷ درهفده آیا درست او هفتده باتاء است؟ 

۸ درهحده آباشین بجیم بدل شده و ۲ افتادهو با بعکس شین 
افتاده وتاع پل بحیم شده است ؟ 


-٩‏ اذ ست ويك و که اول عشرات آنها. تلفط میشو د بعد 


"مار یکم ی . تال ددم 


۱ دار ند که .این مصدر یایکی از مشتقات آن در [نجا بکاد رفته نقان بدهند . 
رگ که و مفاهمه با بیجا افتاده ۰ و کوبا مقصود از ان مباحته 
. می باشد اينكآن عبارت‌را دو باره درد اینجا می آددیم تاغرانند کاخ ذزتت 
. دقت نما ند : 
« این يك اصل مسلمی است که حقایی صحیحه ومعاومات اساءعیه ازمقاهمه 
وتبادل افکار [شکار م ی‌شود . 
۱ درباره و تبا دل افکار » دوباده می ۳ و عبارت ساختگی است و 
[آنگاه کلمه «تبادل» ددعربی هم هم نیا مده‌امت ۱۰ کرد هم‌میآمد معتیآن «خوددا بادیگری 
عوض کردن» میشد وبامقصود درست نمی مد . ۱ 
درباده « پیشرفت و انکشاف بتفسیری که آقای خرد هگیر کرده‌پیجادت. 
. زیرا عبارت درزمینه اندیشه ددریافت است و نامی از «عمل و درمیان نیست. 
اینکه ۲فای تخر نهک سمدی رابزد گتر از آن داسته‌اند که اپراد بر 
9 های اوبکیر ند ددعت نیست ۰ زیراهر کسی چه بزرك وچه کوچك بایداز 
نيك وبد اد سخن داند .ولی آن ايراد هایی که برعبادتهای سعد ی گرفته اند 
باك اشتباه است . [ نگه درباره عبارت « دشنام دادن گرفت » آوشته‌اند « دشنام 
۳ تنتگ:هدناناک. داسست. که « گر فتن» دراینجاها بعنی «|غاز کردن» است. 
" چنانکه درعر ی کلمه «اخذ ه بهمین هعنی_می آید . 
. درعبادت « ازسرخون اودر گذشت » کلمه «سر» بهعنی «قصد » با «خیال» 
است چنانکه شاعر دیگر ی گفته : 
بر آن سر که ننوشم می و گنه نکنم 
اگر مواقق تدییر من بود تقدیر . 
مقصود آنکه : از قصدی که درباره دیختن خون اوداشت د رگذشت . 
و اینکه آقای خرده گیر عبارت : و ازخون او گذشت » دابهتر دانسته بابد فت 
که خون گذشتنی نیست . 
۱ درباره «قاط الطر 4 سخن هما ست که خود [ فای‌غرقد کی نوشته‌و بجای 
آن « نطاع الطریق » درست می‌باشد  .‏ : کسروی 


شماره یکم 4 ال دوم 


احاد اژ باز ده تانوژده جراانعلود ثست ؟ آیا ددست انها ده ويك و دیو 
قف و سه اس * 

۶ . درسی وجهل وتحاه تا نود از آنها بداست که اصاشان سه 
و چهار و نج الخ بوده است آ با بيك دوش نمودن اینها که مثلا در سی 
فقط يك باء زباد شده و در نحاه الف وهاء زیادشده ودر هفتاد الف و 
دال ز باد. شده برای آانتکه همین طور وضع شده اند : 

ِ ۱ در #صت وصد آبا درست آنها باسین است ؟ 

۲ دو یس را جرا دوصد "میتو ند ۰ ۱ 

۱۳ - .در سیصد جر ۳ باء گفته و نو شته ۰ ی‌شود؛ آبا دز دزست ۳ 
سه صد است ؟ 

۶ - در بانصد الف از کجا آمد [ با ددست او بنحصد است * 

۵ در هز ار هزار وبالا تر که | کنون اورا مایون دبلیون می 
و زلف آیا دریادسی امی حداگاه برای انها هست ؟ 

۱٩ ۰ ۰.‏ آیاگرود لفظ پادسی است که از پانصد هزاد بالا ترجای 
سا می شیند ؟ 

۷ این ارقام که ۱ ۲ ۳ ۶ ۵ الغ باشد که آنها دا ارقام هندی 
۳ آیا واضع آنهاکی و درچه زمان بوده ؛ واز چه زمان ددایرا 
ماه ؟ واژ حه دفت درهمه‌دیا رواج بیدا کرده 1 آنجه آ کاهی ِ 
باره دارید از ما ددیغ نفرمایید 

قم علیرضا خدا برست 

استع( 

۱-«دو» جون‌خودش باواواست در چسبا ندن بمیم‌هم «دوم» او او باید 
گفت. «دیم» بایاء گویا تمحر یف عامیانه باشد . «سه» راهم ما در کناهای 


شمار؛ یگم تب 99 سال دوم ۲ 


پهلوی «سو » باواو می یابیم و گکاهی «سیه » بایاء و هاء که ا کنون 
«سه»شده . پس درباده این سیم و سوم هر دو درست است 

۲- «ششتم» باتاء گمان ندارم ددست باشد. گویا از نردیکی به 
«هفتم» و «هعتب» | بناع را ۳ 2 ۲ 

۳ در کامه‌های «بازده» و «دوازده» ومانندهایآ نها چنانکه خود 
آ فای پرسنده مان کرده ومانیز دد شماره دوم بارسال نو شته ایم اصل 
آنها « يك ازده » و « دو از ده » بوده که مقصود « يك پس از ده * 
و«دوپس ازده» می باشد. 

> - در بازه نونی که در کامه های « ,انزده » و «شانزده » هست 
ودر اسزده» و «بازده » نیز کاهی می آور ند باد دانست که در خمط 
بهلوی درآ خی بسیاری از کامه ها حرف »ان زود می شو د واین‌حرف 
درااف و بای هلو ی‌جانشین واو ونون وراء ولام می باشد . بعمارت‌دیسسی 
حرفی است که چهاد صدای کونا گون دادد . دانشمندان شررقغناس 
ارو یایی که در باره خط وذبان بهلوی کو شش وجتجو دارند کف 
داز این حرف دا درنبافه‌اند که آیا خوانده می شد بانه وآنسگاه | گی 
خوانده می شدصدایاوجه بو ده واو بانون‌بالام یار اء؟.. ولی من‌دد حستجو 
های خود دد زمینه ذبان پهلوی توانستم چگونکی آن حرف دا بدانم 
وراز 1 ۱ بشناسم ۳ مان که درهنکام تنهایی کا و حرف ۳ ي ‏ 
هیچ گونه خوانده نمی شده ولی حون کلمه بيك کلمه دیگری می پبوسته 
یابه‌بازت ِ#ِ و که می شدعط دراین حال آن‌حرف آجری هم‌خو انده 
می شده وصد‌ای آ نگاهی نون و گداهی راء بوده . این وضو ع دلیل 
های بسیادی دارد که دراینتجا بیاد آنها نمی پردازیم . همین آنداژه می _ 
گویيم که نون که هر کلمه های بازده وشانزده ومد هایآ نها پیداشده 


شماره نکم فک سال دوم 


صدای آن‌حرف آ خری کلمه‌های يك و شش است که درتتهابی آن کلمه‌ها 
صدانداشته ولی دد تر کیب با کامه « ازده» صدای نون بیدا کرده‌است. 

۵ ب ور « چهاز ده ۴ و « هفده » و < هحده » باید گفت زاء از 
مبان افتاده است . 

٩‏ از روی فاعده باید هاء درهفده وهحده باژیی باشد واینکه 
میدم آ نوا باژیی میخوانند باید گفت تحریش عامیانه است . 

۷ ازروی فاعده میتو ان کقت که اصل هفده « هفتده » و اصل 
هجده «هشتده » بوده . 

- درهحده هر نه هفده‌باید گفت شین بدل بحیم 9 دیده وناء 
افتاده بو یه که گاهی | 

ی 0 اعداد این تاز یخحه تا کید باید دانست که‌تاقرن 
های دراژک شمایش مردم بدستیادی انس شتهای ده کانه دست بو ده 
است که درشمردن هرحیز تاده پیش‌ر فته از آ نعجا بازمی گدبدند. سس 
که خواسته اند از ده الا بروند برای آنها نام نوينی ن-گزادده بلکه 
بانامهای «بث یس از ده * و « دوس از ده » ومانند انها خو انده اند . ما 
ار چهمنی کامه «بیست »را که در بهلوی «ویت » میکُو بندنمیدانیم‌ولی 
یقین‌است که ناچندفرن‌دیگ هسردم بهمان‌شمارش از يك‌تابیست سنده کر ده 
بالاتر ازآن بت اند ۰ اينکه ددعربی بست را «عذر ین» میخو اند 
که می‌توان بنداشت دراصل تشنیه «عشر» بوده‌دلیل دسگرست بر آنکه 
دیر بنترین شماره ها از يك تاده بو ده است . 

سبی پس از قرنهای درازی چون یاز بالا دفتن اذ بیست پیدا 

کرده‌اند دییگن دراینجا * يك از بیست » و « دو اژ. پیست » و مانند اینها 


شماره یکم ۳ سال دوم 


جیسب 


گنه تست قعلت ۱.3۴ شنک ودو » گفته‌اند : مقصو د اینست که همه 
آنهادر یکزمان و بدستیکتن نوده که بگویم‌چرا دز | ما نو نان که 
ودر اینجاپدشان . 

لین ات با از باز ده تا نو زده طود سک اسساق ان اف ریق و ما 
بالا طود درد باهي ادلی ار تفر امه و ات ی دماند 
امل هست ۰ 

درعر بی که لاف فادسی در«احدوعذر بن» وبالاتر نیز احاد حلوتر 
بر عشرات آ ورده می شود باز مبانه «اسحد عشر » ومانندهای آن با «احد 
وعشر ین ٩‏ وماندهای ان این فرق هست کهان یکی کت ات داین 
یکی باو او عاطفه آ ور ده میشود ان حو ددلیل دسگراست که فر آهامر دم 
شماره دا بالاتر از بیست نمی برده اند . ۱ 

۳ سخن آ نکه: راز ده ودوازدیدماتدهای | نها حای خو ددزست 
است و ستت و يكك و بست ودو و ماند های ]نها دز بحای نود درست 
می باشد . ۱ 

۰ ۱-درس دجهل؛ نجادو مانندهای آ نها سر آره‌های شمادمی باشند 
«پنجاه» را میدانیم که اصل آن «باج‌داه بوده (زیرا اصل امه ده «داءه 
استِ که شعر انیزیکاد برده‌اند.(۱) )-س‌سبکتر کر دیدلو سیداه شده (هتتاده 
را می تو لن کت که در اصل «هفّت تاده» بود عسکت 3 دید . همعحنین 


ست هشتاد»همحنین است «دصت» که دران‌سکی بخترروی‌داده ازاینجا 


(۱)دو دی که 
هفت سالار کاندرین فاکند همه کرد آمدند در دو وداه 
همو کته ؛: 


اخترانند [سمانشان حایگاه . هنت تابنده دوان دردو وداء 


باید رکش وه اصل«سی و«خهل» و«نود؟ نز چنین کلم هایی بو ده و ۳ 
حون آغیس بی انداژه بانها ر اه بافته ات هحدو ۹ راه بشناحتن زار دذیحه 
7 ندار و نمخیو اهیم مها اززوی ان مخنانی در باره آ نها برآئیم۰ 

۱ شك نست که ددست کلمه‌های شصت‌وصد « شست » وسد» 
ی با شلد ۲ 

۳ - در باره «دویست » شرحی در شماره دوم بارسال نوشته ایم 
َ؟ اضل ی « دا» 6 وی« :و ده ببعنی دا سست سس سکن راطق 
« دویت ؟ شده. این خود دلیل فا ین است که قر نها مردم شمار ه زا 
تا بیست. پیش برده از نجا دوباده باز پی آشته از يكآغاز مینموده‌اند. 

۳ «به » را گفتی که در کتا ای او ای «سته؟ می 
نویسند اژاینجا *سیعد» دا غاط نمی توان انسکاشت . 

۱ ب قی که‌در«انصد» دیده‌می شود در «بانز ده » نبز هت آزا سا 


می‌تو ان بنداشت که فزونی ناشد-ولی‌ما؟ گاهی ددستی ددبارهآن‌نداديم 


۱ بت اقا :ادسی ی کفرنل ماه ی موب ؟بو خه که دای ده ار 
۳ 


در کتاب باد گاد زدیران که بز بان پهلوی است وحنك پبروان 
ژزدشت‌دا بادشمدان آن پیمیر می‌ستایددز پاره شماده ساهیار __ دوسوی 
ت ای کرام : *پس وشناسب شاه او کولا سر شست زدد (۱) ابابوت 
دواژده دواژده بود . ارچاسپ یو نان<و تای اوک وه سرنشست اش 


ره اين‌دفترچه پهلوی ازردی دلیاابی له نگازنده دازد در ]ذربایجان 


نوشته‌شده واینست ددبسیاری ازکامه‌ها نزديك بزبان ارمنی است - از جنه سیاه 
را در شم‌جا «زوده می‌نامد که درز بان ارمنی هم این‌است . داین مطابق است 
باترئیب . ارویائیان که سیاه دابزارهای جنگي را زود بافوه مي‌خو انند 1 


شماره کلم ۹ - ال دژم 


زود بوت دواژ ده دو 2 و و ۰ ۱1 
دراینعارتها که سداست موی یف وی در گماره باه ان ان یش 


سروده | گردسترس بشماده‌ای‌بزد کتر از یود بود بيشك بکاد میر قت . 


‌ را دارای من‌واین یگی رادارای ۱ 


دفیقی هم که ام خاشتن رز نظم آ ورده و در ار شمازه سیاهیان 
کشتاسب شاه کز افه سرالی می نماید ی فان : 
تیا مش براین بر سی روز کار ند بدر که «زادان هزار 
در باره کلمه یود دوشن زر ی نویه ۱ 
۳۹ ببود از بهلوانی شماد بو در ژبان دری ده هزاد 
۱۳ تا | نیحا که ما کاهی دار یم کلمه کر ود در کتاهای مشین 
فارسی بکار نرفته واز اینجاست که ونم فار سی تست. ولی تمیدانیم 
از کجاغادسی وود 
از خو د ندار یرولی در دار تالم ارف ارو پابی ذر ح‌دد ازی در بازه آ ز هد ت 
که ما لمیخو اهیم در اینجا بياددیم | نچه ما ازخودمان دادیم ابش که 


سر ۲ 
وازهم حدا گردیدهاند ۲ 


)۱( معنی که« 1 بر و2 نشست‌سیاه ار دوازده 
دوازدة بیور بود ارجاسب خداوند خیونان دم رسای او نشست سیاه اودوازده 


بیور ببود بود» 


2 ون 
انش مق وا بازها کفته ام که اوا نان هون از لد کهای 


خیم به .۳ 


شیر 
دبرین مالك نشدد ترفتاد آلود گهای نو ی نک قعتو با 


هم 

در ایحا در ژمننه تالیف وجیز نوسی خن مبر انیم ۲ 

یش از مشروطه | نچه درایران رواج داشت فص نی اس رال 
روایتهای اصمعی اشعاد امرء القیس داستان حذیمة بن‌الابرش دماندانها 
بود که خدا میداند چه عمر هایی با این افسانه ها و سخنان ببهوده تاه 
گردیده ! پس از مشروطه که هباهوی ارو باییگری برخاست آنجه این 
هیاهو باخود آورد رمانهای الکساندر دما وامیل ژولا وسخنان زهر آلود 
وبی سروین شونهادر و نحه و ماند اینهاست که امروز هزادان و ود 
هزاران مغ ها بااین حر ندها انباشته رت 

هوز آ ها ار فته ادها امد ! ددغ هب دیع 1 

امروز :کارشهای روزناءها (نههمه | نها) جندان بو چ و ی‌مفز و 
دور اژ حال وزند گانی ایرانیان است که‌هر غیر تمندی از خواندن آنها 
دل افرده خواهد بود. ۱ 

وای ار کامی بسو ی هسیدد بر داشته دداین روژهای ماه ردان 
ك ش بکفت‌های بل واعظ بدهرمآ یا جبران‌دل افسرد گی خواهد بود ۱9 

چه‌بساکه درا نا بداستان عوج‌ین عنق 1 بنس سره 


ککالای بسیاری از داعظان ماست برخودده ددبرروی دزد بیغ زاییم ۰ 


مارد یکم و سال دوم 


عجو انان ما هه تبروی فرسان نمشد ی شیر تقو کتاي با 
مقاله می بر داز ند نو شته‌های رز ان حزستنان در هم و سرد رگم که 
شیحه خواندن کتابهای ارویایی است نمی باشد . 
دا بخوانید تابه‌بینید 5 چکونه از حذیمقین الابرش و اژ ابی دلامة واذ 
3 ۰ ۰ سس ۳ 
حا.فه مهد ی درفشا مها ی 
۱ همه آنها شحه سر ِ دائی است . شحه آن بد بعختی ۱ 
فر نهای ذفته ایرانبان دجار آن بو ده اند . 

مردمی همچون ایرانیان باید همیشه‌هوش‌وحر بزه خدادادی خود 
را بکارانداخته هیثه حراغ راه درگران باشند . ه انکه هوش وحر بزه 
خو ددا بیکاره گز ارده روزی کاسه لیس بزم اصمعی وهنکامی دبزه جوار 
خوان لادشنو کو شوند . 

مااز آغاز نشر یمان این آرزو دادنبال کرده‌ايم که کسانی ازایرانبان 
بدستبادی فهم ودهوش جو د خالق ونکادند کی بر یز ند ده رکتابی از 
اینکونه که‌دیده‌ایم‌بستارش آن بر خاسته‌ايم و اینك‌دراینجااز کتابی کاددست 
دانشمندما | قای بر قعی بتاز گی تألیف کر دهودماجه ان دابرای‌مافر ستاده‌اند 
گفتکوميداديم ‌ 

این کتاب‌از] نکو نه کتابهاست که ما منطو دمیدار یم وبرای‌شناختن 
آن بهتر آزهمه ایشت که همان دییاچه دا درایتجا بیاودیم که خواند گان 


سمان «م از جکونکی آن | که شو ند و ازسو دش ات وق : 


ام دادار مهرربان 
قل هدهع سبیلی ادعوالی الاه ‏ بگو این داه منست که میخوانم فراسوی 
علی فصيرة انا و می اتیعنی خدا با بنانی خود و یردان خودرا 
آن) (رجه) 

,ار الها شام و آغاز کنم و ساری و راه انحام میرم براین باز 
بش ۳ بر دوش دارم توانائيم بخش د دد این راهی که ممو یم پایم 
را ملغزان وبکار های ستوده دهنمايم باش و کوشهادا بی گفتادم شنوا و 
هوشها دا برنگارشم دانا وبینا نما توئی دستگیر ددماند کان و چاده ساز 
حاره حو ان ژدرود اس روان 2 امن ان بو بل ه 9 آخرین ودودمان 
ایند باد 

[ط ساچه 
در آزد بشه ی 
ما اصاداث هم سره قمن نشسرلک هر دی 1 تورا رسد از خود دان 
(فر آن) (ترجهه) 

حهان پنادددا بآ دمیان تنکْتر ازدیده مور ودلکیرتر اززندان 
کون می ببعم " ۱ 

آدمیان باآ نکه از مك د بشه‌اند وحهان آرامگاه همکانو فرود گاه 
دون بکدیگر نشنه کام این کر بختگی‌دا جه تاعف آسین وان کر ۳9 
را حه سیف اب مردمی که از کرد 0 در تك سر ز هی ناحچار ند ر‌ از 
آمیزش بایکدیگر کش جرا که اند و با ۲ نکه با همند از این 
9 در شکنحه اقنوود کی وهمند (۱) 


(۱) مخنف هم مرادف غم 


شماره یگم ۳ سال دوم 


آ نان که به سشه ها وهنر های خود حهانر | و سمیخترعات 
شسگفت اف نی بترم را رونق خشده‌اند و از هزاد یت ۲ 
۳ فاصلهز ابر داشته قبانگد یک سیخن‌سر اند جرا اش کف کاس 
را از دوش مردم بر‌ندافته‌اند؛ اا گر خردهاستی نمیگرفت وجراغ‌عقلها 
فروزان بود باید بحای اینکه حیانرا آدایش دهند دلپارا آرا.ش خدند 
واز و سوزی آدمبان را چه سودای حنونی ددسس انتاده که او 
خود خشمگین وهمچون سندی بر آذراند 

همانا همین مو ضوع ار ده را وادار کرد که علت را حستحو 
9 


رده ودداین دیاجه بنسگارم سیس دسماله مصو د نا در فا ان انداره 


که مر! درخوداست نامه ( دعر ) دا از تب کارفهای سودنه آنافته کلم 
نیفته نماناد کف یکختی دبدبختی آدمی جر از کویبان‌خویخناش 

سر بیرون اودده وشیرین کامی و آسایش دوان وخرمی خاطرش بجهان . 
وابسته‌نست وبی حهت در دسیدن بآن کوشه و ای کش ۳ ات 

همی در تکایو اس ۶ ۱ 

اکر چنین بود که نیک‌ختبها وشبرین کامیها در یر ون -وی‌آدهم‌ی 

رد میگشت جرا در هنگاییکه خهان مانئد عروس بخت خو درآیز یور 
ها رن تن خلو همق وشد باز نانز | زندان است؛ از یکسو 
شهر ها | باد وراهها هموار وخا 3 فرش وقیر اندودو حانه ها 
دلگشا دبستانها رم راهان رنگا رنك آراسته و حز آینها که 
ما زیباگی جهان گشته است داز سوی‌دیگر خورا کها گونا گون ویو شا 
هارنگاد نك‌وز پود هادلفر بب‌ودر کنهاتندروو آسان‌پوووسائل بر خوددادی 
از تعیجها آسان حالاصه هوا ۲ ۳ وحالد با هرچه که 8 او و در ااست 


شماده یگم ی سال دوم 


فرمادر داد اسان باز ۳ جهانی حنین را قاس خود بندآرد ومرك را 


همه موی کر تیش فرارو ای آیی‌نان. کف که ها وفاه 
کامها در ییردن‌سوی آدمی ما ایکون تس ار دزی وه ۱۱۸ 
مردی حند را یافته و باشنیده ای هکه تهی دت بوده ویا در 
زندان تبره وتاری غنوده اند واز بی‌خورداری ازنمتهای حیان ی بهره 
واز آمزش بادوستان و دلرآن مهحود بوده اند با انحال چندان خرم 
9 در ند سجهان سمند ۳ آ نان را و ین با و اند شه 
تاتاكگ بوده است . 
شنبدم وشیردان و وه بر بو زدحمهر (بزد گمهر) <شمگین 
کشت ودد زندانی افکند و پندش نمود چندی بر آن گذشت روزی 
کسری کس فرستادتااز ق ‏ خر آدد در تشاد .کی ۹1 دویرا 
بشزه زشانمان باق آز وی پرست فر این این ونان هن زیزع 
گران از چیست که تورا خرم می نم گفت ۰مجو نی از شش حزء دارو 
ساخته وطیعت دا بدان پرداخته ام ایست که می بینی خوشدلم باآ نکه 
دربند بسی مشگل برسید جنان معجونی‌دا بازنما شاید دوژی چنین بر»ن 
کنر و از بکاد انداختن آن ناچار باشم گفت : 
داروی نفستین بر دای جهان امید ستنو بدر گاهش ببوستن 
واز جزدی دل بردن و رشته اش کت ی 
دوم آ تیه را که خدا خواهد شدنی است و ازو کریزق هِ. 
سیم شکیدائی بهتر ین حازه است که ی فان ۳ بکاز آ ند : 


69 یکی از شعرای دانشمند عرب که | لون ندانم عبت همین نکته را 
دریافته و کفته است. ۱ 


دا ا صا وا اسان 


شماده یکم چ ۱ سال دوم 


چهارم هر گاه شکیراثی نکنم چه کسنم آیا اضط راب و بیتای 
چاره ساز کار من تواند بود. ۱ 

نجم روزی جنین را شاید روژی سختر دد یی باشد . 

شدم از این هن‌کام تاهنگام دیگر فرج و کشایش است 

فرستادهآ نجه راک د دم شنده بو دینوشیروان باز گفت کسری. 
در شگفت ۸د وو برا هت 

بی شبهه حهانرا پستی و بلندی است و با آدمیان همچو موحی 
که بدته بارهٌ ایر! کاهی در افکند و کاهی ببالا باز ی میکنید دفتی 


عزت دهد د کهی دات بخشد ۵ بلن‌دیش را اعتمار ده پبتیش را ترار 
است شگفتا از حنین روز کاری امید بهی داشتن اندیشه خر وگ من 
با چه کی راه و ؛ا سرد و اژ چه کس شانه کالای عیش و جرمی رد 
غرضم اندرز ایست همذان طبم حهانرا دانند و داستانها از نابایدادی دی 
خواند بلکه مقصودم اینست نیکیختی که همگان خواستاد ویند خودرا 
بخو یهای بسندیده آراستن و از خویهای بدیراستن است تا ۳ اهمه 
بت دباندنها که‌دارد باطبیعت ها ساز گادافتد .آراستگی آدمی جزاز 
مشاطه دین و آبین صورت ندد د نست که آدامی بخش ِ" بمقر آد 
است درنعت که بستیهای حهان را دردید» دنداد آسان نماید و بلندیهای 
ویرا نابایدار وحزاینها از سوده‌ای دین که در این نامه کمی از آن‌نگاشته 
آیدغرضم ایشت که‌دداین نامه‌عال بد بخشها راحستج و کرده و نو شداروی 
آنرا بیدا کنیم اند یشه ام است که بحای آداستاین حهان آفمتان خود 
۳ آراسته کید تااز سر ای وار هد و از ۱۳ در 1 و 
ددذن گردد آدمي آنچه که خود داشت ز بیثانه تمنا میکرد همچرن 


شماده یکم ۳ سال دوم 


آزمندی که آسایش <ورشتن جود و هر گز 7 رسد تا از خوی ید 
و یش مزا تجو بد و باحسودی که در اخفر های فروزان جر د آندار 
است رهمچو ندارد که‌شکنیجه‌اش اش از <وی رف <و بش سمی دیشر است 
۰ آنانکه از دين سر باززده بار های دل خود را شنک ده و 
راهر | دشواز هیاس وق هحون ده نوردی که ۳ بای کران که 1 
ما مند سرت بلکه برژذیان وی است را بماید ددمی تاساد و یاده‌ردی 
که ببراهه رود و از فرود گاه مقصو د دوسته دور افتد و با تشنه ای که 
برآپ آبما(۱) بادامید انداژد و خواهد که آرمی تدنگی خنوددا ازآن 
شوره زار فرو شاند 
انیت اندیشه سن واز ۳ ای تو انا درانره ی "که وم بادی سس 


(۱) مقصود نویسنده دافشمند از « آپ نما » سراپ است , ولی بهتر بود 

خود همان کامه دا بکاد می بر دند . زیرا « سراپ » ا کرچه در عربی معروفست 
ودر قر آن نیز ماه : «کسراب بقيعة پحسبه الظءان‌ماء » . ولی بایددانست کر 
اسل کلبه و شوراب ه است وازاینجا باید آن را فارسی دانست ودر نگارشهای 
«ارسی بی تر دید بکار برد , همحنین می توان اصل کامه دا و زان چم هد 
بکار برد . چیزی که قف توق شور اب تون را این معني معمروف نیست 
وم‌نای دیگری از آن فهییده می شود ( آب‌شور ) از اینجا بکار بردن سراب 
ایمن‌تر خواهد بود , فارسی هرچه ازعربی برهیز جوید و کلمه های عربی را 
یقن کل باز اترهایی از آن باز خواهد ماند . يکي "از آن اتر هاهم این 
کلمه مراب باشد , ۱ 


متام همأون 

مهنامه همایون‌دا که‌درش‌مارهای بارسال اعلان کر دیماینكتا کنون 
سه شماده از آن انتشار یافته . برای ۲ کاهی از انداژه سود و ادزش 
این نامه بهترین راد بدست آوددن وجواندن 1 میماشد . 

این‌نامه گرامی هنوز تاژه براه افتادط ی دود ایذاست. که یکی 
از بهترین امهای سودمته شرق خواهد بود. 

همایون يك نامه شرفی است که رتك ارو بای ان که دارد . 
کا 2 که هنوز فرق شرق و غرب دا دد نافته اند این تا با و 
دسته از روزنامهای ابران که ماد آنها ارو با, ت ی وهمه : نخادی های 
آنها بشیوة ارو بائبان است ی فرق دا هو بیدا ونمایان بنند . 

از سالهاست که ببه‌تزی بشتری. از دوذنامهای ایران- آن گفتاد 
های بو چ و خر داه 1 ترحیه های ست ف سنوادانه و اسان 
های لوس ون ار ج وان ز بونها وفروهابگیها که در هر کامی از بر 
:گارنها قم اس رس ینت ان من بر خورده همیشه آندیشه 
آنرا داشتم که توده ساده دل ایران اذاین نذادشها چه بهره بردادد و 
,اانجاماین کادر دم باآن کار شهاجه باشدوهمو اره‌آرژو بم‌بود که روزی 
هم خر دمند آن و دانایان نفارش بر داز اد و تن ناسا کار بهارا نمانند. 

خدای را سای که ۰ کون تاففان را در راد ۷ ازروی و د 
بررداشته می ینم . 

با بکا يك مقاله های همایورن کار ندادم . دوی هم فته 1 شمان 
یکی فویسازارهتدایسن» بو وه کایفهای داتعم نانه فوست رنه 
ما آقای برفعی در زمینه شمر که چشمهای من ازآن بزازشها دوشن اف 
وام.د وارم که این د شته‌را بوسته دارند ودشه‌این اسزا کار ها را استه 
گر دانند واز برودد کار توانا فیروزی برای‌آنان می طلیم ۰ کسروی 


ثم آقای صفیر : 
نگارش شما بعنوان نکته گیری برنگارش های من در زمینه شعر دسیله. 
دنج بهوده کشیده و کار نابجایی کرده اد ! همانا شما ازشمرای غزلسرا می‌باشید 
و بدرد بیهوده آویی گرفتار هستید و جون آن نگارشهای من بشما برخورده 
بجای [نکه بعحازه درد خود بکوشید و از این سیس ترك ببهوده گوبی کنید 
ستیزه دویی نموده باین نگارش تند دشمنانه برخاسته اید . 
شما در آغاز نکارش خود می نویسید : « بعمر خویش شعر نسروده 
ام ۰۰۰ با آن که آشنایان ما که شما را می شناسند بما خبر می دهندک 
این سخن سراپا دروغ است دشما نا کنون چندین هزار ببت شعر سروده و 
همیشه سرو کار بادلیر هاي نداری با خرابات دروعی داشته اید . از سجماه‌این 
پیت از شماست : 
درصی ساده پرستان خرابات صفیر «دو تردامن وفلاش تر آزمن نبود 
رد یبا تا ۱ 
بجای آب می افعان کنید میکده زانك 
به خاله بوسی آن جأ صفیر می آیده 
خودنان بگویید که دروغ باین ۲شکادی دا برای جه نوشته اید و[یاچه 
صودی از آن بهره شما میتواند پود ؟ ۱ ۱ 
هم از این شمر ها پیداست 3 شا قافیه سنجی زا دستاو پز هر گونه 
بی ] برو کری ویرده‌دری ساخته‌لیه بی آنکه ذشتی این کار دادد با بید کنون بگوبید 
مقسودازخراات جیست ؟! مره خردهندی جرا خالذهی |لود خرابات دا بیوسد ؟! 
و آنگاه آنهمه شمرهای خرابائی که دیگران بیی ازشما سروده‌اند ۲ باجسودی 
از ]نها بهره -گویند ات باشنوند گان شده است که از این شهرهای شما . پهره . 
خودتان بادیگران باشد ۷ ی 
میدانم چه خواهيه گفت . خواهید کفت اینها عبارتهایی است که معنی‌های. 
دیگری از نها مقصود ست . ونانکه پیش ازشما دیگران این عتزز آوروداد .۰ 
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ولی بدانید که این سخن عند بدفرازکناه امت - اینکه کسی و شناعتن خدا » 
با « از خو دگذشتگی ویشت رازدن بقیودات برامی پامیکده باخرابات بااینگونه 
نامها پخواند خودنادانی وبی‌خردی است . 
و آنگاه مگر این ناویل و عذد خواهی در همه جا پیشرقت دارد ؟ 
4 درس پایین : ۱ 
1 که صوفی ۱ الخبائتش خواند 
احلی لنا و اشهی من فبلة المسذاری 
ازو‌نلخ دش» جز مي‌تاخ مست کننده چعمعنی دیگری قصلهیتواندبود؟! 
اما اینکه خوددا ساده پرست خوانده‌اید ازدو حال بیرون نیست : یکی 


آن ناخ دی 


آنکه براستی ساده پرست باشید . دراینجا باید شما دااز یست‌ترین ویلیدترین 
ان شمرد و دز خود هر گونه تکرهش دانست. دیکری آنکه براستی ساده 
پرست نیستید وانها برای‌راه انتادن کار شمر وقافیه سنجی چنان‌تهمت زشتی را 
7 خود روا داشته‌اید در[نحال بدا نادانی شما ء ببخردآنکسی که‌ازیهر شعرخوددا 
آلوده هرننگی کر داند 3 

این دسم که پسیاری. ازشترا داشته‌اند دعشقبازی باساده رویان کرده‌اند 
این یك خبانت زشتی است که از نان سرزده و ایرانیان دا سرافکندة جهان. 
ساخته . بهر عال ی زمانی که شرا [لوده جنین نادانیها بودند و کستاخانه 
زبان بهر زشتگويي بازمی کردند ودانسته ونادااسته تیقه بریثة نیکنامی کشور 
ِ# می زدند سیری گر دیده . امروز ما دیگری است . امروز تيکنامي ایران 
گرانمابه‌تر ارهرچیز می‌باشد و کسانی که با گفتار با کر دارمابه‌بدنامی این کشود 
می شوند باید بیباکانه برسر آنان کوفت ده ر کز :کوهش از ]نان دریغ نداشت 

شما عی. پرسید : برد گی که شعر را نکوهش کرده کیست ؟. ۳ 
شگعت اییت که ش.ا آن بزرك را نمیشناسید . من اینك خود فرمودٌ. او را ضّ 
آورم: و دالشمراه تبعهم العاودن الم تر انمم فی کل واد وتو وانهمقولون 
مالا یفعاون » . 
۱ شا چه‌شاءر باشید وجه‌نباتید ۱اکر ازخردبیگانه‌نیستیدنبایستی از آن‌نگاری 
های یا کدلانه من ملآزدده شویه ۰ با این برخود شعرا کواداست که مختاری 


۱ فناره یگم و ۹ سال دوم 


غزنوق درقسیده‌ای که سروده بیفیر تاه بزشت‌ترین کناهی اعتراف کرده وتذ کره 
نوسان بیخر دانه قصیده اورا ددهمه‌جا نقل کرده‌اند؟! همجون انودی که قطعه در 
طاب شز اب ساخته وخود دوی شرم و آزرم را سیاه آردانیده واین قطعه اودد 
همه‌جا و شده ؟! همه اینها ال | دحا : خاسته که خر دمندان طمیشه ددبرایر 
این تادانیها وفروم‌ایگیها بخاموشی میگراییده اند وزبان بنگوهش نمی آشاده‌اند 
اک کن ی در آنزمان نکوهش انودی ومختادی رامی کرد دیگر سوزنیهاه شماها 
وصاً دق ملارجبهاوایر ج میرزاها پدیدت تین ام دشما نمی‌توانستید بدینسان یبا گانه 
خودرا «ساده پرست » بخوائید . 
۱ 9و9 

درینا ! من‌هرچه تپ اهم ذرباره شعر پیاودم باز هیبینم سخنهای 
#تنی جسیاد است وه رگز تباید" خاموش نشست 

جه دشوار است که آدمی . عیب‌هابی را در مردع خوبش سراغ کیرد ۰ 
"گر بگوید شرصمادی آن‌بهر, خودش خواهدبود وا گرنگوید خیانت‌بزد گی 
را بآن مردم کرده 2 ِ 

من دوست میداشتم. این شمرا ایرانی نبودند تامن آز ادانه می توانستم 
عیبه‌های | :ان را موبم و گفته وهمحون ]فتاب دومن کردانم که یکی از بد بختیهای 
ایرانیان پیدایش این شرا درمیان نان است . 

1 زر ای از بیگانگان زبان یادسی باد گرفته ودر شمرهای شمرا بغور 
بر دااخثه تیش فا ایرانیان را تنها از ردی آن اشمار بشناسند مردمی خواعند 
شناخت : چایلوس وستمکش ویاوه گو و دشنام ده ونمك ناشناش -- مردمی که 
زنای زیبای خودرا گزارده باجوانان ساده رو عشقبازی کنند ۰ مردمی که از هرک 
ستم‌بیشتر بینند مبتاپش‌او بیشتر کنند . مردمی که بکروزییفه‌بران و "امامان را بدرجه 
خلایی برسانتد. وروزدیگر بگفته‌ه‌ای بان دیشخند نموده بیبا کی وشرب الیهود 
زانداره بیردن کنند ۰ 

آیا ایرانیان چنین‌اند ۰.٩‏ 

۲خرای .ناهانان.! ۲ نجولنی که هرساد نی بجای ذنانش آرقنه بااوء‌شقبازی 
نمایند. دیگر حدو غيزنيبازنمی ماند . دیگ ازو مرد شمشیرزن برنمیآید. دیکر 


شماده یکم ۱ ۳ ز ۳ تال دوم 


او پرده‌اشی دریده شده که ۱ گر زنده بماند وخدای نکرده دوزی نيرویي در دست 
کندصدها یستی ازو نمایان جواهد بود ! 
مرد) ايران باید همه این شعرای بی آبرو داهدد بریزند واز آنان 
بیزادی جویند . وا گر ازمن بشنوند از گذشته ننها بفردوسی که شاعر ]بر‌ومند 
وسرفرازی بوده بسنده کرده ازدیگران وشرهای [ نان شم پوشی نمابشد ‏ 
اینان زما تی بر خاسته‌اند که دوره زبونی واسیری ابران ودرا به چی ر گی 
ترکان و مغولان رشته اخلاتی با گسیخته بوده . اینست که از سراپلی کفته های 
آنان جز زبونی. و خواری و سرشکستگی موه ستاو اخلیت که مد ره 
بیشرهی وبی [بردیی ازسخنان آنان نموداراس . 
ولی امروز که دوده آزادی وسرفرازی ايران لست "امروز که‌ایرانیان 
باید بکوشند ودرسایه خردهندی و گردنفرازی برسراسر جهانیان برتری یاننه - 
دد چنین روزی چه سزاست که آن شعر های آن چنانی در میان مردم 
خر کننو: باق 1 
امروز که ایران بیش از همه بجوانان گر دنفر از وجنگجو وحانباز نیازمند 
است چه جای آنست که شعرهایی در عشقبازی با جوانان برسر زبانها باشد ؟! 
اعروز هدوره سنجر است و تباید اشمار دج و بیممنای شاعراوانودی 
دا کسی بخواند ! 
امروز نه دورهٌ مفول است ونباید گفته های بیفیرتانه شعرای ۲ نزمان 
لنش بفناهن 1 ۱ 
هر گز تباید فریب آن‌را خور د که کسانی از شرقشناسان ارویا هواداد 
این شرا میباشند ودرباره ]نان کتابها می‌نویسند .۰ ذیرا بیشتر این شرفشناسان 
کار کنان سياسي دولتهای ارویا بوده‌اند وما از کدا بدانیم که این کار انتان‌خود 
سیاحتی نبوده واژترویج این شر‌ها ون تیب دانخواسقه‌اند که ابرانیان‌ومسامانان 
دابه بیدینی وییبا کی دایر گردانند ؟ | 
این درباره گذشتگان است . اما شعرای امردز بك کلمه م ی گويم که باید. 
سخن بازبان امروزی وشایسته امروز بگویند و گرنه بیهویه. عدرخود ددیگران 
را باه نیبزند 5 ۱ 


شماد؛ یکم. 9 سال ‏ دوم 


" آن شنرای ی که غزلهای بیجا می سرابندکاد بیهوده م ی کنند ومفزخودرا 
فرسوده می‌سازند 

آن کنسانیکه شعرهای خراباتی می‌بافند ودم از شاهد و ساده می‌زنند 
بیشر هی خودرا بجها نیان هیر سانند . 

0 روزنامه‌ها یی که اینگونه شعرها را چاپ میکنند نوشته بنادانی خود 
بدست هر دم میدهند , ۰ 

کسیکه امروز شمر م ی گوید اگر هوش برسر خوددادد اکر غیرت 
ایرانیگری بررك و ديشه اودویده باید بان به‌بند کشا بدوعیب‌های نوده‌دا یگوید 
ترداهنی ذنان را تکوهش کند هردم‌را براستی ودرستی و گردنفراری برانگیزد. 

آنهمه شمر های خرابانیکفة اند بس است . ۲نهمه غزل درستایش چم 
وابروی بار پنداری سروده‌اند بس است ۰ [نهمه چایاوسی‌ها کر ده‌اند بی است ؛ 
آنهمه طمته بشیخ وزاهد زده‌اند بس است . [نهمه ستایش بر میفروش ( «لا 
حزقیل ) کرده‌اند بس است . 

ماامر وژ صد درد داریم که درمان همه [نها گفتن است + کمانی ا گر 
زبان کویا دار ند دراین زمینه ها بگوبند که سودی بعردم برسانند و کر ه ببهوده 
عمر خود و دیگر ان را تباه نگردانند . بخیره هفز خودرا با آن‌اندیشه هاییوج 
فررسوده سازند . ۱ 

امروز زبانی که بساده پرستی باز می‌شود بابد آن‌دا برید . 

هن این سختان راجز بنام غیرت مسامانی‌وایر انیگری میر انم , ومقصودی 
جزاز دفنم‌ايي :دارم . کسانی اگر ایر اد بجایی داز اد دنو سك » و گر نه دشمئی 
وید گوبی جز نادانی وبیخردی نخواهد بود. 

این رسم در ايران بسیار زشت است که هر کسی زبانش تفن است و 
اندیثه وستش کند ۰ ماهرچه می‌نویسيم می‌شنویم کسانیگله از آن دارند و 
در اینجا و[ :جا بد کویی م ی کنند . ولی هرچه نگران روزنامها می‌شویم که 
مکر يکي ازآن ید گویان یایی جلو گزارده سخنان خود دا بنویسد ناما نیز 
بدانیم هر کز نوشته‌ای را نمی بينيم ۰ اک رآاهی هم یکی می‌نوسد ه‌جون 
نگارش آقای صفیر است که باید کنار "گزاشت دازچاپآن جتم موشیده گنر وی 


گزادش شرق وغرب 

در مدت دوماه گذشته بکر شته حوادئی دودی داد که برخی 1 آنها دا 
که بابران ارتباط دارد با از جهت دیگری درخور ياد کردن است دد اینجا 
فهرست‌دار می‌شمادیم : 

۱ - جذنهای هزاده فردوسی درشهر های اروبا 

در دنباله جشنی که درتهران و دیگر شهرهای ایران بناع هزاره‌شاعر 
بزدك ايران فرددسی گرفته شد سفارتخانه‌ها وفونسولخانه‌های ایران‌دد کشورهای 
بیگانه هر یکی جشنی بریا کردند , گذشته ازین شتر دولت های ادویا نز 
جشنهای باشکوهی برپاساختند . ازجمله درروسستان هنوز بیش‌از عاز جشن‌در 
خود ايران جشنها ونمایشها آغاز شده‌بود که درهریکی ازشهرهای هسکو ولنین کراد 
و تفلیس وبا کو و استالین ] باد ( پایتخت تاجیکستان) و کیف دایروان وفآزان 
و تاشکند وععق]باد ودیگر شهرهای معروف نمایشهایی نموده‌شد . همحنین 
دانشمندان ايران شنای دوس ی که می‌توان گفت امروز ددرایران شناسی ازدیگر 
مردمان ارویا وامر یک بیش افتاده‌اند ترجمه‌هایی ازشهنامه وازیخشهای آن‌بزبان 
ددسي و گر جی ودیگرزبانها کردند ۰ نیز دوات چندجلد کنابی که مقاله‌ها یی‌را 
از ار انتهاسان روسی درباره فردوسی واسدی ودر زمیهای دیگر در بردارد 
جاپ نموده بایران برای کسانی ازدانشمندان ارمفان فرستاد .نیز مجله‌سیتر و لیم 
شماره‌ای را خاص فردوسی کر ده ,| [رایشهابی بیرون داد وبایرانیان ودیگران 
فرستاد . 

در انگاستان یکرشته میهمانی‌هابی بنام شاعر ایران داده شد و اطتهایی 
8 

نیز جزوه ای باخرج بانك شاهنشاهي ایران درباده فردوسی و انران 
بایکرشته عکسها و گراورها چاب ودرایران دادویا براکنده گردید . 
نیز در [لمان جثنهایی بدستیاری دانشگاهها ودیگر انجمنهای علمی 


کرفته شد و دولت لمان نیز ددان فمایشها شر گت داشت . از جمله در 


. شماره یگم ۳ ۱ سال دوم 
بامکوهی برپا کردند که انبوهی از تمایندگان سیاسی دولتها و از کار نان 
حکومتی هامبورك دنمایند کان روزنامها و دانشندان بزرث آلمان شمال‌شرقی و 
یکدسته از پرفسوران سالخودده با هه ایرانیان هامبورك ددان جشن شرت 
نمودند . نخست یرفسود راین ریس دانشگاه نطقی کرده فردوسی‌دا«زد کترین 
شاعر آیتی > منود سیس پرفسور شتروتمان که یکی از شرفشناسان آلبان. و 
دیس دانشگده شرقی دانشگاه می‌باشد بگفتار پرداخته بعنوانهای « فردوسی و 
ایران » و « فردوسی وما» یکرشته سخنانی سرود ,س‌ازهمه آقای میرزاحسین 
خان دلیاك قونسول دوات ایران که خودیکی از بنیاد آزاران جشن بود کهتاری 
درزمینه ايران و نزادادی ایرانیان و فردوسی پرداختند و,دیسان نمایش و 
چشن فیروزانه بیایان دسید . (۱) 

نیز درفرانسه دریاریس وسوربون جشتهایی بنام فردوس ی گرفنه شده که 
روزنامه‌های فر انسه شرح [نرا هی نو یسك . 1 

۱ در سوید نیز درموزه پا دذاهی [ نجا جشذی باشکوه انجام یافته . 

درایتا لیا جشنی برباست خودسینیور ۰ لینی بر باشده وازجه‌له‌حکمران 
ردم یکی‌از میدانهای روم زا بنام «فر دو سی» نامیدی است ۰ 

ان سخن دربیشتر شهرهای ارویا این جشن برپا بوده و روزنامها 
درهمه‌جا ازفردوسی وایران سخن میرانده‌اند . 

۲ -- شکایت دولت عراق ددباده‌سر حدجودازایران 

پکی دیگر ازحوادت[نکه دوات عراق ازدست ايران بانجمن جهانیان 
شکایت نموده مسنوان [نکه دواث ایران مقر اردادیکه داجم بحدود ايران وءراق 
درسال ۱۸۱۳ میلادی درمیا ه بسته شده بای‌بندی نمی‌نماید وهمیشه" در صدد 
اون اش وبا دوات ایران‌هم بداوری انجمن‌جهانیان رضایت بدهد . 

۳ - حنث بارا گو یو بو لو با 

موضوع جنك خونریزاننه یادا گوی وواویا دا باد ها در یمان 


نوشته‌ايم ۰ نیز درمهرهاه نوشتیم که بس‌از ینجسال خونریزی چون هردودوات 


)۱( صورت نطقها برای ۱ فرستاده شده ولی چون درروزنامهای فارسی پیش 

از این چاپ بافته حاجت بتکراد آن ندیدیم » 
)۱( ما انجمن بز رگث ژنو را « انجمن همد‌تی مردمان 4 مینامیدیم که 
ترجمه زیرلفظی نام ارویائی انجمن میباشد دلی چون این نام دراز است و از انسوی 
روزنامه شفق‌سرخ نام «انجمن جهانیان» را ب رگزیده ماهم آن نام‌دا بکارخواهیم برد. 


شذاد؛ یکم. 9 سال دوم 


عضو انجمن جهانیان هستند انجمن: در کار[ نان دخالت نموده و رسیدگی بان 
بکمسیونی دا آزار.گردیده است ۰ نتیجه آن کمسیون این شده که کمیته‌ای برای 
جستجو ورسید گی بریا کردد دیس‌ازمدنها تازه کمیته در ]آخرهای]بان دایورت 
خودرا پرداخته وددآن دایودت میشنهاد می کند که يك کنفرانس برای آشتی 
دادن درشهر بوینوی ايرس (دداریکا) بریا شود که در آن کنفر اس دولتهای 
امریکایی ارژانتین و برزیل و شیلی و پرو و اتازونی اختیار حکمیت داشته 
باشند و ا کر . تا دوما هآ شتیو آرامش بر با نگردد موضوع بداوری دیوان لاهه 
واگزار گردد ۳ : 

درحالرکه انجمن جهانیان مشفول این نقشه بر ای‌درست کردندش‌سفیدان 
می‌باشد ازانسوی یادا گوی ویولویا سر گرم کشتاد جوانان یکدیگر می‌باشند . 
ازخبر ها ییکه | ژانس داده یکی‌اینکه دولت بولویا فرمان‌داده کههمه مردانی که توانای 
تفن برداعتن هی باشند باید بجتك دهسیار شوند ."نیز [ژانس خبر داد که 
دیس جمهودی بولیوی سالامانک بدست ذفن گرفتار کردونه: فلی‌سینن گفت: : 
راست آن خبر اینکه ساهانکا در هنگاهیگه در میدان جنك رسید گی بسیاهیان 
خود میکرده بدست همان سپاهیان گرفتار شده و اینست که از کار کناره 
کشیده وا کنرن معاون او کاپیته درست نموده ومیکوشد که جنك راایاداگوی 
تخت نبا ل. انمانك واینست که بتاز گی حمله‌های سختی بسپاه پادا گوی کر ده‌اند . 

اي خبر ها میرساند که در که انجمن ژنو کمیته و کسیون برای 
کار آن دو دولت درست می کند و دایودتها بردن میدهد [نان بسختی کار 
کشتار را دنبال می‌نمایند و شاید تامردان هردوسوی بك نابود شوند دست 
ازحنك پرندارند ۰ 

درجای دیگر کفتهايم که یکی ازعات‌های این خونریزی چندساله‌دخالت 
کارخانهای ابزار جنك‌سازی است که برای[نکه بازاد خودراگرم‌دارنددیگز ارند 
زش‌جدك درمران آ ندو دولت کو جلف خاموش کر دد ۰ انجمن ژنوهم بایستی پیش از 
هر کاری جو کیری از فروش توپ وتفنك بان دو دوات جنگجوبکند . ولی 
تا کنون گامی دراین دراه برداشته نشده وجهت آنگه بسیاری ازدولتها که‌خودشان 
توپ و تفنك ساخته مي‌فر و شند هی اه نمی خواهند جاو زادی داد و ۳ 


گراته شود ۰ 


از روی فانون عام ارویا بازد گانی باید ۲زاد باشد داین‌فا نون بر هر چیز 


دیکر ی پیشی‌دارد ۱ 

ء - میانه بو کوسلاوی و مجادستان 
در این چند ماه دو موضوع مهم در انجمن جهانیان مطرح بود 
که اکر ی آفتگو حل نمیشد هریکی عات دیگری برای پیدایش جنک دد 
مین دوت‌های اروپابود ولی‌جون کنون‌را بیشتر دولتها ازجنک گریزان‌می باشند 
و درزهینه این موضوعها تانوانسته لوشش بکادبردهانداینست که هردوموضوع‌بادا‌ی 
و آسود کی بیایا ن‌رسیده و بامیرسد . 

بکی‌از آن دوموضوع داستان سارمیانه فرانسه و آلمان می‌باشد که چون 
خنوز ییابان‌نرسد هکفتگو ازآنرا بشماره دیگر بازمیکز ریب : 

موضوع دیگ رکه بهایان‌رسیده داستان دشمنی‌است که میانه و لا 
و همراهان او بامجارستان برسر کشته شدن الکساندر یادشاه ی کوب لادی 
پرخاسته بو۵ . ۱ ۱ 

داستان ثشته شدن الکساندر را همراه بارتو وزیی خارجه فرانسه در 
مارسیل درشماه های بیش باد کرده‌ایم ِ 

چنانکه در آنجا کفته‌ایم عات این پیش ]مد آنکه کرواتی که بخشی از 
بو کوسلاوی‌است و دادای سه مایون که‌ابیش می‌باشد و از سال ۱۸۱۸ که جزو 
بو کوسلاوی شده بسیادی ازءردم]:جا خواهان استقلال می‌باشند و دد این راه 
گوشثهایی می لنند ۰ ازجماه دسته‌ای اژایشان دسته‌بندی برای [دمکشی داشته‌اند 
و چنانک» سیس دانسته شد پیشوای ایشان د کتر ,اولیج نامی بوده سر انجام 
اینان قصد کشتن الکشاندر پادشاه یو کوسلاوی را که پزد گترین دشمن ]زادی 
خود می‌پنداشتند می کنند و بدانسان که شر ح‌داده‌ایم قصد خودرا در بندر مارسیل 
بکاد می 9 

ان آنکه این داستان رویداد بسیاری و دست هم داده‌بر ای 
هدن ديشه آن [دمکشان کوشش بکار بردند ودرهر کجا که یکتن گرد آنی 
در خور بد گمانی سراغ گرفتند دنبال کرده دستگیر نمودند ۰ از جمله چنانکه 
کیدام خودد لثر پاو یچ را درایتالیا دستگیر تردند 

سیس_ددلت بو کوسلاوی مدعی شد "» دولت مجارستان پشتیبانی از 
این دسته [دمکشان داشته که اینان درخاك مجارستان ]زاد زیسته و. از مدنها 


1 


پیش میتی آدم کشی میکر ۵ اند. و نقشه کشتن الکساندر باذشاه با-نيز در 
]نجا کشیده اند ودر زمينه این دعوی, خود. ی وان شکایت . انجمین به 
جهانیان فر ماد . 

دراین تکیت دولت‌های چك‌اسلواك ودومانی وبرخی ازدوات‌های دیکر با 
بو گوسلادی‌همراه ودولت‌فرانسه پشتیبانی‌ازایدان داشت وچونموضوع در انجمن بگفتگو 
گرا ارهه شد. نخست نماینده مجادستان پاسنخهای‌نندی‌دادولی‌درسایه دخالت نمایند کان 
انکلیس وفراسه. ودیگران قضیه ازتندی خودکاسته و نگرانبهایی که در:کار بود 
از میان برخاست دتیجه آن شد که در اه بازدهم دسامیر انجمن در میان 

نمایندکان بو کوسلاهی وهمستان او بانمانندگان مار ستان در پیر امون‌تعمیمی 

.که (تجمن گزفته بود موافقت بدید. آمد . ۱ 

خلاصه تصمیم [نکه: (۱)همة دولتها از [دمکشان وازکارهای ایشان یزار 
نموده وبرای‌برانداختن‌دیشه ۲ نان بکوشند (۲)- ددلت مجارستان کسانی‌رااز کاد کنان. 
خود که درباره یشتیبانی به[ دمکشان کروات ناهکار مي داند دنبال رده کیفری 
بدهد ( ۳)- انجمن جهانیان کمیته ای دا برپا کند که در آنجا در بیرامون 
[دمكشي واینک]بادوك ها بجه کسانیمی‌توانند درخاكخودیناه‌دهندتصمیمی‌بگیرد . 

نمایند کان محارستان بآنوضوع‌هامو افقت کرده‌اند دچنین پنداشتهمیشودگر 
کا کش ازمیان [ندولت با بو کوسلاوی وهمدستان وی برخاسته . 

ولی از آنسوي دولت يو کوسلادی کسانی دااز مردم مجادستان ۳ 
و وتا شین داشتند بیرون هی کند و جنانکه خبر آژانس‌است تا سیزدهم 
دسامبر سه هزاد تن کمابیش بیردن رده شده بودند . 

۰ -- فزودن‌دو لنهاباب زازهای<نگی‌وبر شماده سیاهیان‌خود 

باهمه کوشش هاییکه انجمن جهانیان بنام ۲رامش وآشتی درمیان‌دواتها 
داردویّا [ نجا. که میتواند آزهریش آمدی, که بهانه جنکك می‌تواند بودجاو کیری 


۱ ی تن کنت از اف ِ ِ است کگفته ی کاسیدره از ابز ار جنگ در 
ب خن ن‌ ی 


شمارهٌ یکم ۳ سال دوخ 


بربودجه‌های جنگی خود افزوده کشتی‌ها ۳ 7بروبلانهای ۳ وصد و نه 
ابزار [دمکشی ماده می کننذ وبرشماره‌سياهیان می‌اف ایند : موسولینی‌سردشته‌داد 
ایتالیا ]شکار مکوید که ولاش کاسنن از ابزار جنک درزیر کنشتی‌های زره‌یوش 
وتویهای جنگی گیر کرده هنددسون( دئیس کنفرانس اازارجنگ 7 


آن‌رادوباره زنده نماید ۹ 
پیداست که زمامداران ارو بارامش جمان بای بندی ندارند ودر زیر 
پرده این کفتگوها و کوشتهاییکه درانجءن کرده جها نیان میشو دقشه ۶ ودیگری 
میکشند . اینست‌پیایی بسیج ساز جنکک میکتند . ۱ 
درفر انسه که کنون دا جهارصد وقصت هزادتن سپاهی [ماده دادندآن 
| کشت دانسته میخواهند برشیا ره آدان بیفز ایند ودوره نظام‌وظیفه ‏ راک یکسال 
نیم‌بوده بدوسال با لا می‌برند. 
۱ در باره گشور ها میخو اهند بیکار ان را بسیاهیگری خوانده دیمان دم 
کادری برای ]نان هی رده دهم بر شماره لشگر خود پیفز ایند » 
در امربکا دیس جدهودی خواستار اختیارانی ات کار ‌ جنگی در میان 
دولتها رو ,داد از هر راه ی که واند بر کنادی ( بیطرفی ) [مریکارا نگاهدارد . 
از اینگونه خبرها در [ژانسها و روزنامها فرادان است و ااکر چه 
آینده‌را کس جز خدا نمیداند ولی چنین پیداست که دولتها از همدیگر سخت 
بیمناك هستند و از پیش مد جنک هراسان باشند . ۱ 
۰ - کنفراسی‌ددیاثی میانه انگلیس‌و آمریکاوژاین 
مدتی است کنفرانس دریاگی میانه سه دوات نیرومند دريالی در 
لردن بر با گردیده و اژانس‌ها روزانه که وهاً را خبر میدهند ۰ کسانی چنین‌هیدانند 
که دفته دفته کار این کنة راتي بالا خواهد رات و تاید دولتهای دیگر 
یز زیر دم در نو کت تما یند . 
شرح این موضوع ۲ نکه امروز نزن گتزوخ دولت ِِ انگلیس 
و امریکا و پس‌از آنها دولت ژایون مي باشد واین سه دولت در سال ۱۸۲۱ 
پیمانی در داشینگتون بسته‌اند که اندازه ای برای کشنی های جنکی" دزیر 


شماده یکم ۹ سال دوم 
دربا بیهای انکایس و امریکا قرار داده برای .ژایون سه در پنج آن اندازه را 
حق داده اند بعبادت دیگر سه دولت باهم عهد کر ده‌اند که امریکا و انگلیس 
: فلان اندازه معي نکشتی داشته و از آن نگذرند ۰ ژایون هم باندازه سه‌بنجم 
آنان کشتی داشته باشد و از این اندازه نگذرد و چون در سال ۱۳۹زمان 
این قرار داد بیایان خواهد دسید سه دولت از ۱ کنون بگفتگو بر خاسته اندک 
زمیه برای قر ارداد دیگری [ماده کردانند ولی ژایون دد این میان وتا 
اینست که با آعریکا و انگلیس برابر باشد و میخواهد از همین ۱ کنون 
قرار داد واشینگتون را لغو سازد . نمانید گان امریکا و انگلیس بااين مقضود 
ژابون موافقت ندارند . بهر حال هنوز نتیجه درنتی بدست نیامده ولی جون 
دولتهای دیگر ازایتالیاوفرانسه دراين گفتگو علاقه‌مند می‌باشد همجنین ۱ گرموضوع 
برابزی ۲امان در ۲داستگی جنگی که امروز بر سر زبانهاست صودت بندد ناچاد 
[ندولت نیز دخالت در این موضوع خواهد نمود ود چون از آنسوی همه 
دولاما باعرص بی انا.ازه بافزودن آراستگی های جنکی بر خاسته اند و با همدیگر 
همچشی می‌نمایند شابد بزودی اين همحشی در کشتی. سازی و زیردریائی نیز 
در کر 3 ۰ بهر حال گام بکام کار دولثهای ارویا سخنتر و بارشان سنکین 
تر میگردد ْ 

۷ -- کذته شدن کیروف ددللی و گرا 

درلنین گرا کیروف که یکی از پیشوابان بلشویکی بود بدست یکی از 
[دمکشان کشته گر دید 

۷ - کشنن ۱۰۷ آده‌کش دد روسستان 

از خبرهایی که آژانس داده اینکه در روستتان ۲۵۹ تن‌را در مسکو و 
۷ ان رادر لنين کراد بسنوان آنکه دسته بندی برای آدمکشی داشته‌اند گرفتاد 
نموده ودرمحا که حکم بکشتن ]نان داده اند . 

در خبر دیگری گفته می‌شو د که از هنگام کشته شدن کیروف | کنون ۱۰۷ اس 

گر فتار و حکم بنا بودی آنان داده شده است 


شماد یکم ۰۸۵ ۰ ۰ بال دم 


وه 
درباره بولوبا وپارا گوی آخرین خبرها که درهنگام چاپ این بخش 
یمان دسیده اینست که .ادا گوی داهنمايی یاسفادشی راکه انجمن جهانیان دد 
زمینه‌بر پا کردن کنفرانس آشتیکرده بود نیذیرفته است ۰ دلی انجمن آن‌دا]خرین 
پاسخ آن‌دوات ندانسته وده روز مهات باوداده که آخرین. پاسخ دابدهد . 
انسیوی دیگر سپاه بولوی که اخیر1 بس نشینی کرده بود دیگر آزبس 
نشینی ایستاده وييك‌رشته تدار کها پر داخته که دربرایر دشمن ایستاد کی کرده 
کار نماید ۰ آژانس میکوید : این ایستاد کی ددبرابر شهر مونتس خواهد بود 
که راه .خواحي نفت خی آمریکای جنوبی است . نیز میگوید : دولت بولیوی‌از 
سپاهیان خواهش کرده که شهرمونتس دا تا آخرین دقیقه بارایی خود نگهدارند 
وایست که جنگ ,اردیگر باتویخانه آغاز شده وهردوسوی باسختی‌میکوشد . 
چنانکه گفته ام در این‌داستان جنك یادا گوی و بوليوی مشت اری‌باییان 
باز شده و از زیر پرده چنین بیردن [مده که بیش ازهمه باعت_اینخو نینیویهای . 
ریته کنانه دولتهای ابزار جنک فردش می‌باشند وچون ازاین‌داه" سود فنگفتی 
می برند اینست که تا میتوانند ازخاموشیآن آتش جا و گیری میکنند . 
بگفته آژانس بتا زگی این موضوع صورت رسمي بخود بافته ودولت 
انگلیس با دداشتی بانجءن جهانیان فرستاده که در ]نما ازدودولت از يك‌ونودوج 
شکایت شده که برخلاف‌ترارداد انجمن بدولت های جنگجوی یارا گویوبولیوی 
ابزار جنگ می فروشند . 
مانتیجه این شکایت رادرشماد» های دیگر بادخواههيم کرد بهرحال ازاین 
امدازه سم سیاسکز ار باید بود , 


